
63

Journal of
Islamic Law and 

Jurisprudence
Vol.10 , No.36 

2024

http://JFo.aks.bou.ac.ir

Distinguishing Functional Analysis in Imāmīyyah 
Criminal Jurisprudence  

 MohammadMorvarid1   ; Mohammadali Hajjidehabadi2

1. PhD student in Criminal Law and Criminology, Razavi University of Islamic Sciences Mashhad-Iran ; 
(Corresponding Author). mdmd1370@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-3198-5071

2.Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, University of Qom;
dr_hajidehabadi@yahoo.com; https://orcid.org/0000-0001-6109-2971

Article Info ABSTRACT

Article type:
Research Article

Article history: 
Received 26 November 
2024
Received in revised 
form 13 March 2025
Accepted 14 March 
2025

Keywords: 
Functionalism, Criminal 
Jurisprudence, Punish-
ments,
Ḥudūd,
Taʻzīrāt,
Punishment Conse-
quences.

An important aspect of the jurisprudential approach to punish-
ments is considering their functions, effects, and consequenc-
es. The extent to which these factors can be relied upon in 
permitting or prohibiting the implementation of a punishment 
is a significant issue, particularly from the perspective of gov-
ernmental criminal jurisprudence.
Using a descriptive-analytical method, based on legal (sharʻī) 
sources and the propositions found in the works of jurists, this 
study aims to take a comprehensive view of this issue. The 
findings indicate that, in addition to the explicit legal evidence 
regarding the functions of punishment in general, Islamic ju-
rists have actively employed functional analysis in their cri-
tique and examination of punishments.
However, while jurists’ perspectives on the purpose of ḥudūd 
(punishments prescribed by Islamic law) and taʻzīrāt (dis-
cretionary penalties) have contributed to the development of 
functionalism in taʻzīrī punishments to some extent, they have 
had little impact on ḥudūd punishments. Jurists have also giv-
en considerable attention to the negative side effects of ḥadī 
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and taʻzīrī punishments, sometimes even issuing fatwās prohibiting or delaying their im-
plementation due to their harmful effects on individuals or society.
Overall, Islamic jurisprudence has significant potential for incorporating functionalist 
considerations in punishment. However, this important issue has not yet received the 
scholarly attention and research it deserves.
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چکیده
‌ازجمله‌مباحث‌مهم‌در‌نگــرش‌فقهی‌به‌مجازات‌ها‌توجه‌به‌کارکردها،‌آثار‌و‌پیامدهای‌
آن‌هاست.‌این‌مسئله‌که‌تا‌چه‌حد‌در‌تجویز‌یا‌عدم‌تجویز‌استفاده‌از‌یک‌کیفر‌می‌توان‌به‌
امور‌یادشــده‌تمسک‌نمود‌از‌مسایلی‌است‌که‌به‌ویژه‌از‌منظر‌فقه‌جزایی‌حکومتی‌جای‌
بررســی‌دارد.‌مقاله‌حاضر‌می‌کوشد‌با‌روشی‌توصیفی‌تحلیلی‌و‌بر‌اساس‌منابع‌شرعی‌و‌
با‌تمســک‌به‌گزاره‌های‌موجود‌در‌آثار‌فقیهان،‌نگرشــی‌کلان‌به‌این‌مهم‌داشــته‌باشد.‌
یافته‌های‌تحقیق‌بیانگر‌این‌است‌که‌افزون‌بر‌صراحت‌یا‌ظهوری‌که‌در‌ادله‌شرعی‌نسبت‌
به‌کارکردهای‌مجازات‌به‌طور‌عام‌وجود‌دارد،‌فقیهان‌اسلامی‌به‌صراحت‌در‌نقد‌و‌بررسی‌
مجازات‌ها‌از‌تحلیل‌کارکردی‌بهره‌جســته‌اند.‌بااین‌وجود‌تلقی‌فقیهان‌نسبت‌به‌هدف‌از‌
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حدود‌و‌تعزیرات،‌توانســته‌اســت،‌کم‌وبیش،‌به‌کارکردگرایــی‌در‌مجازات‌های‌تعزیری‌
بیانجامد؛‌اما‌تأثیر‌چندانی‌بر‌مجازات‌های‌حدی‌نداشــته‌اســت.‌همچنین‌فقیهان‌به‌آثار‌
جانبی‌منفی‌مجازات‌های‌حدی‌و‌تعزیری‌توجه‌شایانی‌داشته‌اند‌حتی‌گاهی‌به‌دلیل‌این‌
آثار‌منفی‌بر‌فرد‌یا‌جامعه،‌فتوا‌به‌ممنوعیت‌اجرای‌حد‌یا‌تأخیر‌آن‌داده‌اند.‌درهرحال،‌فقه‌
اسلامی‌ظرفیت‌های‌بســیاری‌برای‌توجه‌به‌کارکردگرایی‌کیفر‌دارد‌اما‌آن‌چنانکه‌بایسته‌

است‌این‌مهم‌موردتوجه‌و‌پژوهش‌قرار‌نگرفته‌است.
کلیدواژه ها:‌کارکردگرایی،‌فقه‌جزایی،‌مجازات،‌حدود،‌تعزیرات،‌پیامدهای‌مجازات.‌

مقدمه
فقیهــان‌اسلامی‌با‌رویکردهــا‌و‌گرایش‌های‌مختلف‌به‌عرصــۀ‌تعیین‌جرایم‌و‌
مجازات‌ها‌وارد‌شــده‌و‌به‌نتایجی‌نسبتاً‌متفاوت‌دست‌یافته‌اند.‌از‌یک‌سو‌تحلیل‌و‌
بررسی‌این‌رویکردها‌و‌گرایش‌ها‌نقش‌بسزایی‌در‌فهم‌فتاوای‌ایشان‌دارد‌و‌از‌سوی‌
دیگر،‌می‌توان‌بر‌اســاس‌وحدت‌روش‌و‌رویۀ‌یک‌فقیه،‌دیدگاه‌او‌را‌در‌مسایلی‌که‌
به‌آن‌ها‌نپرداخته‌اســت،‌اســتخراج‌کرد.‌حاصل‌این‌مباحث،‌پدید‌آیی‌شاخه‌های‌
جدیدی‌در‌عرصه‌مباحث‌کیفری‌اســت‌که‌فقــه‌التجریم‌)فقه‌جرم‌انگاری(‌و‌فقه‌
العقوبات‌)شامل‌دو‌حوزه‌فقه‌کیفرگذاری‌و‌فقه‌کیفردهی(،‌نمونه‌هایی‌از‌آن‌‌است‌
و‌مطالبی‌بســیار‌فراتر‌ازآنچــه‌در‌کتاب‌های‌فقهی‌ذیل‌فقه‌الحــدود‌و‌القصاص‌و‌
التعزیرات‌مطرح‌می‌شــود‌را‌در‌برمی‌گیرد.‌ازجمله‌مســائل‌مهم‌در‌بررســی‌فقهی‌
مجازات‌هــای‌اسلامی‌توجه‌بــه‌کارکردهای‌فردی‌و‌اجتماعی‌مجازات‌ها‌اســت.‌
مقصود‌از‌کارکردها،‌نتایج‌و‌آثار‌خواســته‌یا‌ناخواسته‌ای‌است‌که‌بر‌مجازات‌ها‌بار‌
می‌شوند‌و‌چه‌بسا‌با‌اهداف‌و‌اغراض‌موردنظر‌از‌وضع‌آن‌ها‌متفاوت‌و‌متغایر‌باشند.
کارکردگرایی،‌1یکی‌از‌مکاتب‌اصلی‌جامعه‌شناســی‌اســت.‌تحلیل‌کارکردی‌
عبارت‌است‌از‌بررسی‌اجزای‌یک‌کل‌و‌نقش‌و‌سهم‌هرکدام‌در‌هدف‌مانند‌بررسی‌
آناتومی‌بدن‌و‌کارکرد‌هر‌عضوی‌از‌اعضای‌بدن.‌جامعه‌شــناس‌از‌این‌تحلیل‌برای‌

1.Functionalism.
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بررسی‌اجزای‌جامعه‌به‌عنوان‌یک‌شبکه‌سازمان‌یافته‌از‌گروه‌های‌در‌حال‌همکاری‌
بهره‌می‌برد‌)آزاد‌ارمکی،‌127‌،1393(.‌کارکردگرایی‌بر‌این‌انگاره‌استوار‌است‌که‌جامعه‌
مانند‌یک‌ارگان‌زیستی‌بزرگ‌است‌که‌اعضا‌و‌جوارح‌مختلف‌آن‌هرکدام‌وظیفه‌و‌
کار‌معینی‌انجام‌می‌دهد‌که‌در‌رابطه‌با‌کار‌و‌وظیفۀ‌سایر‌اعضا‌و‌اجزا‌به‌انجام‌کل‌
بدن‌کمک‌می‌کند‌و‌وظایف‌هرکدام‌به‌نوبۀ‌خود‌ضروری‌و‌اجتناب‌ناپذیر‌اســت؛‌

چراکه‌به‌کلیت‌نظام‌و‌حفظ‌آن‌کمک‌می‌کند.‌
از‌این‌منظر‌کارکرد‌یک‌پدیده‌اجتماعی،‌اثر‌یا‌پیامدی‌است‌که‌یک‌پدیده‌در‌
ثبات،‌بقا‌و‌انسجام‌اجتماعی‌دارد.‌طبیعی‌است‌که‌اگر‌پیامدها‌منفی‌باشد‌یا‌به‌تعبیر‌
دیگــر،‌جمع‌جبری‌آثار‌و‌پیامدهای‌مثبــت‌و‌منفی‌یک‌پدیده‌اجتماعی‌به‌گونه‌ای‌
باشد‌که‌پیامدهای‌منفی‌غلبه‌داشته‌باشد،‌توجیهی‌برای‌پذیرش‌آن‌پدیده‌اجتماعی‌

یا‌حفظ‌و‌تداوم‌آن‌وجود‌ندارد.
هرچند‌خاســتگاه‌کارکردگرایی‌در‌دانش‌جامعه‌شناســی‌است‌ولی‌صرفاً‌جنبه‌
اجتماعی‌ندارد‌و‌می‌توان‌از‌منظر‌فردی‌نیز‌آن‌را‌در‌نظر‌گرفت؛‌یعنی‌پیامدهای‌یک‌
پدیــده‌بر‌فرد‌را‌هم‌مورد‌مداقه‌قرار‌داد.‌به‌لحاظ‌جامعه‌شــناختی‌نیز‌کارکردگرایی‌
ابعاد‌مختلف‌اقتصادی،‌سیاسی،‌فرهنگی،‌تربیتی،‌خانوادگی‌و‌...‌را‌در‌برمی‌گیرد.
امروزه‌در‌فرایند‌قانون‌گذاری‌در‌کشــورهای‌پیشــرفته،‌پیوســت‌های‌مختلف‌
یک‌قانون‌موردتوجه‌قرار‌می‌گیرد‌و‌دســتگاه‌های‌قانون‌گذار‌موظفند‌تا‌فهرستی‌از‌
پیامدهای‌اجتماعی،‌در‌ابعاد‌مختلف‌یادشده،‌را‌در‌اختیار‌متصدیان‌وضع‌قوانین‌قرار‌
دهند.‌با‌توجه‌به‌مباحث‌پیش‌گفته‌جای‌این‌پرسش‌وجود‌دارد‌که‌در‌قانون‌گذاری‌
مبتنی‌بر‌شریعت‌و‌به‌اصطلاح‌در‌فرایند‌استخراج‌حکم‌فقهی‌و‌اجتهاد،‌این‌مهم‌تا‌

چه‌میزان‌و‌از‌چه‌ابعادی‌موردتوجه‌قرار‌گرفته‌است.
کیدات‌رهبر‌معظم‌انقلاب‌اسلامی‌بر‌ضرورت‌ شــایان‌ذکر‌اســت‌که‌باوجود‌تأ
توجــه‌به‌این‌مهم‌در‌فرایند‌قانون‌گذاری‌و‌باوجود‌مباحث‌کارشناســی‌که‌در‌مرکز‌
پژوهش‌های‌مجلس‌و‌ســایر‌مراکــز‌صورت‌می‌گیرد‌یا‌در‌مقدمــه‌طرح‌ها‌و‌لوایح‌
به‌عنوان‌مقدمه‌توجیهی‌ارائه‌می‌شــود،‌کوشش‌نظام‌مندی‌دیده‌نمی‌شود.‌بازخوانی‌
گفته‌مقام‌معظم‌رهبــری‌در‌این‌بحث‌می‌تواند‌ضرورت‌و‌اهمیت‌این‌گونه‌مباحث‌
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را‌بیش‌ازپیش‌مبرهن‌ســازد.‌ایشــان‌در‌ســال‌‌1386در‌جمع‌اعضای‌شورای‌عالی‌
انــقلاب‌فرهنگی‌فرمودند:‌»لازم‌اســت‌برای‌هر‌تصمیم‌مهــم‌اقتصادی،‌مالی‌و‌
مدیریتی‌پیوســت‌فرهنگی‌تهیه‌شــود«.‌در‌ســال‌‌1392با‌گله‌از‌بی‌توجهی‌به‌این‌
توصیه‌فرمودند:‌»اینکه‌ما‌گفتیم‌مســائل‌اقتصادی‌و‌مسائل‌گوناگون‌مهم‌پیوست‌
فرهنگی‌داشــته‌باشــد‌معنای‌آن‌همین‌اســت؛‌معنای‌آن‌این‌است‌که‌یک‌حرکت‌
اساسی‌که‌درزمینۀ‌سیاست،‌درزمینۀ‌ســازندگی،‌درزمینهٔ‌فن‌آوری،‌تولید،‌پیشرفت‌
علم‌می‌خواهیم‌انجام‌دهیم‌ملتفت‌لوازم‌فرهنگی‌آن‌باشیم.«.‌ایشان‌پیش‌از‌آن‌در‌
ملاقات‌با‌نمایندگان‌مجلس‌در‌سال‌‌1388فرمودند:‌»هر‌قانونی‌که‌شما‌بگذرانید‌
ولو‌به‌حسب‌ظاهر‌ارتباط‌با‌مسائل‌تربیتی‌و‌فرهنگی‌هم‌ندارد،‌یک‌قانون‌اقتصادی‌
فرض‌بفرمایید،‌این‌قانون‌یک‌اثر‌مستقیم‌یا‌غیرمستقیم‌فرهنگی‌و‌اخلاقی‌و‌تربیتی‌

بر‌روی‌مردم‌دارد‌و‌باید‌مدنظر‌قرار‌گیرد.«
این‌که‌در‌فقه‌اسلامی‌تا‌چه‌حد‌به‌این‌کارکردها‌توجه‌شده‌و‌حکومت‌اسلامی‌تا‌
چه‌میزان‌بایستی‌این‌مهم‌را‌مدنظر‌داشته‌باشد‌و‌اساساً‌این‌گونه‌کارکردها‌چه‌تأثیری‌
بر‌جواز‌یا‌عدم‌جواز‌و‌به‌طورکلی‌احکام‌مجازات‌های‌اسلامی‌می‌گذارند،‌موضوعی‌
است‌که‌باوجود‌اهمیت‌فراوان‌آن‌تاکنون‌به‌صورت‌مستقل‌موردبررسی‌قرار‌نگرفته‌
اســت.‌اهداف‌حــدود‌و‌تعزیرات‌و‌تأثیر‌آن‌در‌موضوعاتی‌چــون‌»تعدد‌جرم«‌در‌
پژوهش‌هایی‌موردبررســی‌قرار‌گرفته‌است؛‌همچون‌مقاله‌»اهداف‌اجرای‌حدود‌و‌
تعزیرات‌در‌کلام‌فقها‌و‌سازوکار‌حل‌تلاقی‌آن«‌منتشر‌شده‌در‌نشریه‌فقه‌اهل‌بیت،‌
شماره‌‌75و‌‌76)غلامی‌و‌آقایی‌میبدی،‌‌193‌،1392تا‌224(‌و‌مقاله‌»‌تأثیرپذیری‌قواعد‌تعدّد‌
جرم‌از‌اهداف‌تعزیر«‌منتشرشده‌در‌نشریه‌پژوهش‌حقوق‌کیفری‌شماره‌‌38)عباسی‌

و‌صادقی‌و‌فروغی‌و‌ساداتی،‌‌75‌،1401تا‌110(.
پژوهش‌های‌صورت‌گرفته‌یا‌به‌نگرش‌فقهی‌فقیهان‌نپرداخته‌اند‌یا‌صرفاً‌به‌تأثیر‌
هــدف‌مجازات‌بر‌نوع‌و‌میزان‌مجازات‌پرداخته‌اند‌و‌از‌آثار‌و‌پیامدهای‌ناخواســتۀ‌
مجازات‌که‌بخشی‌از‌کارکردهای‌مجازات‌هستند،‌غفلت‌کرده‌اند.‌پژوهش‌حاضر‌
توانســته‌اســت‌با‌تبیین‌کارکردگرایی‌کیفر‌به‌عنوان‌رویکردی‌جدید‌در‌فقه‌جزایی،‌
کاربــرد‌نگرش‌کارکردی‌به‌مجازات‌را‌در‌آثار‌فقیهان‌بررســی‌نموده‌و‌ظرفیت‌فقه‌
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موجود‌را‌برای‌پیگیری‌این‌رویکرد‌اثبات‌نماید.
این‌تحقیق‌مشتمل‌بر‌دو‌قسمت‌اصلی‌است:

1-‌کارکردگرایی‌کیفر‌در‌پژوهش‌های‌پیشین‌فقیهان؛‌بدین‌معنا‌که‌فقیهان‌تا‌چه‌
میزان‌به‌اهداف‌مجازات‌ها‌یا‌آثار‌جانبی‌مثبت‌یا‌منفی‌آن‌ها‌بر‌فرد،‌خانواده‌یا‌جامعه‌
توجه‌کرده‌و‌آن‌ها‌را‌در‌تعیین‌حکم‌شــرعی‌مجازات‌دخالت‌می‌داده‌اند؟‌همچنین‌

توجه‌به‌پیشینه‌کارکردهای‌مجازات‌در‌اندیشه‌و‌آثار‌فقیهان‌متقدم‌و‌متأخر.
2-‌ظرفیت‌هــای‌فقهی‌برای‌کارکردگرایی‌کیفــر؛‌مهم‌ترین‌ظرفیت‌هایی‌که‌در‌
منابــع‌دینی،‌قواعد‌فقهــی‌و‌اصولی‌برای‌لحاظ‌کارکردهای‌کیفــر‌و‌بهره‌گیری‌از‌
یافته‌های‌دانش‌های‌بشــری‌در‌این‌خصــوص‌وجود‌دارد‌کدام‌اند؟‌در‌این‌بخش‌به‌
ظرفیت‌هایی‌اشاره‌می‌شــود‌که‌بعضی‌از‌آن‌ها‌مورداستفادۀ‌فقیهان‌در‌پژوهش‌های‌

پیشین‌فقهی‌بوده‌و‌بعضی‌دیگر‌مغفول‌مانده‌اند.
‌

1. کارکردگرایی کیفر در پژوهش های پیشین فقیهان
کارکردگرایی،‌ســابقه‌و‌پیشینۀ‌روشــنی‌در‌دیدگاه‌فقیهان‌متقدم‌و‌متأخر‌دارد.‌
کارکردگرایــی‌کیفــر‌از‌جهات‌مختلفی‌موردتوجه‌قرار‌گرفته‌اســت.‌از‌یک‌ســو‌
بــه‌اهداف‌مجازات‌ها‌و‌آنچه‌هنگام‌وضع‌مجــازات،‌مدنظر‌قانون‌گذار‌بوده‌توجه‌
شــده‌و‌از‌سوی‌دیگر،‌آثار‌جانبی‌و‌تبعات‌مجازات،‌فارغ‌از‌هدف‌و‌مقصود‌ذهنی‌
قانون‌گذار،‌موردتوجه‌فقیهان‌قرار‌گرفته‌است.‌در‌بعضی‌موارد،‌درجۀ‌اهمیت‌آثار‌و‌
تبعات‌منفی‌مجازات‌از‌اهمیت‌هدف‌از‌مجازات‌بیشتر‌است.‌در‌ادامه‌این‌مهم‌را‌با‌

کاوش‌در‌آثار‌فقیهان‌دنبال‌می‌کنیم.
پیــش‌از‌آغــاز‌ایــن‌بحث،‌ذکر‌ایــن‌مقدمه‌ضروری‌اســت‌که‌مقصــود‌ما‌از‌
»مجازات«؛‌1هرگونه‌پاسخ‌2یا‌واکنش‌3به‌جرم‌نیست.‌در‌تعریف‌مجازات،‌نظرات‌
گوناگونی‌از‌حیث‌ســعه‌و‌ضیق‌بیان‌شــده‌اســت.‌برخی‌مجازات‌را‌یک‌واکنش‌

1.‌Punishment.
2.‌Response.
3.‌Reaction.‌
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ســرکوب‌گرانۀ‌اجتماعی‌می‌دانند‌و‌چهار‌ویژگی‌خوارکننده‌بــودن،‌رنج‌آور‌بودن،‌
معیــن‌بودن‌و‌قطعی‌بودن‌را‌بــرای‌آن،‌ضروری‌قلمداد‌می‌کنند‌)بولــک،‌1385؛‌61(.‌
برخــی‌دیگر‌مجازات‌را‌چنین‌تعریف‌کرده‌اند:‌»تحمیل‌رنج‌و‌محرومیت‌عمدی،‌
به‌انســان‌مســئولی‌که‌به‌دلیل‌نقض‌قوانین‌کیفری‌به‌موجــب‌حکم‌مرجع‌قضاییِ‌
صلاحیت‌دار،‌مجرم‌شــناخته‌شده‌اســت.«‌)اردبیلی،‌60/3‌،1395(‌اما‌به‌نظر‌می‌رسد‌
بهترین‌و‌دقیق‌ترین‌تعریف،‌چنین‌باشد:‌»محرومیت،‌صدمه‌یا‌درد‌و‌رنجی‌که‌طی‌
یک‌فرایند‌قانونی‌از‌طرف‌مرجعی‌رســمی‌و‌حکومتی‌نسبت‌به‌کسی‌که‌مرتکب‌
گاهانه‌یا‌عمدی‌تحمیل‌می‌شود.«‌)غلامی،‌1399،‌ عمل‌مجرمانه‌شــده‌است‌به‌نحو‌آ

41؛‌الهام‌و‌برهانی،‌34/2‌،1397(.
بنابرایــن‌ما‌در‌این‌تحقیــق‌به‌کارکردهای‌اقدامات‌تأمینی‌و‌تربیتی،‌پاســخ‌های‌
اصلاحی‌و‌بازپرورانه،‌پاسخ‌های‌اداری‌و‌مدنی‌و‌پاسخ‌های‌پیشگیرانه‌نمی‌پردازیم.‌
همچنین‌کارکردهای‌واکنش‌‌غیررســمی‌جامعه‌یا‌بزه‌دیده‌به‌یک‌رفتار‌ناهنجار‌از‌

موضوع‌این‌تحقیق‌خارج‌است.

1.1. توجه فقیهان به اهداف شارع از مجازات
از‌نگاه‌بیشــتر‌فقیهان،‌مجازات‌و‌عقوبت‌به‌عنوان‌پاســخی‌دولتی‌به‌جرایم،‌به‌
دودستۀ‌»حدود«‌و‌»تعزیرات«‌تقسیم‌می‌شوند‌)ر‌ک:‌حلی،‌1408ق،‌136/4(؛‌همان‌گونه‌

که‌دوگانۀ‌حد‌و‌تعزیر‌در‌بسیاری‌از‌روایات‌به‌وضوح‌قابل‌مشاهده‌است.‌1
از‌نگاه‌برخی‌از‌فقیهان،‌قصاص‌و‌دیه،‌با‌مجازات‌های‌یادشده‌تفاوت‌مشخصی‌
دارنــد‌از‌ایــن‌حیث‌کــه‌‌این‌دو‌در‌جرایم‌علیه‌اشــخاص،‌صرفاً‌حقــی‌در‌اختیار‌
مجنی‌علیه‌یا‌اولیای‌دم‌هســتند‌که‌اســتیفای‌آن‌یا‌گذشت‌از‌آن‌وابسته‌به‌ارادۀ‌آنان‌
اســت‌)خلخالی،‌1427ق،‌171/1؛‌منتظری،‌1409ق،‌443/2(.‌برخی‌از‌حقوقدانان‌معتقدند،‌
قصاص،‌همان‌دادخواهی‌فردی‌و‌مقابله‌به‌مثلِ‌جنایتی‌است‌که‌جانی‌مرتکب‌شده‌
اســت.‌همچنین‌دیه،‌نه‌ماهیت‌مجازات‌دارد‌و‌نه‌جبران‌خســارت‌مالی‌است‌بلکه‌

1.‌ازجمله:‌»... مَٰنْْ قََالَ لََّهُِ يََا وََلََّدَ  لََّمْْ يَُجْلََدْ إِِنَٰمَِّا يَُعَزَرُ وََ هَُوَ دُُوَنَ الَّْحَدِ... .«‌»فِِي رَجُلٍَّ سَبََّ رَجُلاا بِغََيْْرُِّ قََذِْفٍٍ عََرَُّضََ بِهِِ هََلَّْ عََلََيْْهِِ حَُدٌ 
قََالَ عََلََيْْهِِ تَُعْزِيَرٌُّ.«‌)کلینی،‌1407ق،‌‌206/7و‌243/7(‌

http://jostar-fiqh.maalem.ir


71

کارکردگرایی کیفر در 
نگرش فقهی امامیه

http://JFo.aks.bou.ac.ir

یک‌نهاد‌مستقل‌حقوقی‌با‌ماهیت‌دوگانه‌است‌)اردبیلی،‌‌63/3‌،1395و‌64(.
از‌نــگاه‌بعضی‌از‌فقیهان‌متأخر،‌مجازات‌دیگری‌با‌عنوان‌»تأدیب«‌وجود‌دارد.‌
تعزیر،‌مجازات‌نامعین‌برای‌رفتاری‌است‌که‌معصیت‌و‌گناه‌محسوب‌می‌شود؛‌اما‌
تأدیب،‌به‌ازای‌رفتاری‌اســت‌که‌لزوماً‌ارتکاب‌آن‌توســط‌فرد،‌حرام‌نیست‌و‌گناه‌
محسوب‌نمی‌شــود‌اما‌دربردارندۀ‌مفسده‌است‌یا‌اینکه‌از‌شخص‌غیرقابل‌تکلیف‌
مثل‌فرد‌نابالغ‌یا‌مجنون‌صادر‌شده‌است‌)تبریزی،‌1417ق،‌476؛‌منتظری،‌1409ق،‌358/2(.‌
این‌مجازات‌به‌عنوان‌قســم‌جدید‌از‌مجازات،‌ســابقه‌ای‌در‌ســخنان‌فقیهان‌متقدم‌
نداشته‌است؛‌بلکه‌تمام‌مجازات‌های‌نامعین‌حتی‌مجازات‌فرد‌نابالغ‌و‌مجنون،‌ذیل‌
تعزیــرات‌قرار‌می‌گرفتند.‌در‌بعضی‌از‌روایــات‌و‌متون‌فقهی‌متقدم،‌تعزیر،‌معادل‌
تأدیب‌دانسته‌شده‌است‌)کلینی،‌1407ق،‌284/7؛‌مفید،‌1413ق،‌المقنعة،‌796؛‌طوسی،‌1387ق،‌
97/8؛‌طوســی،‌1400ق،‌718؛‌عاملی،‌بی‌تا،‌143/2(.‌ابوالصلاح‌حلبی‌تعزیر‌را‌چنین‌تعریف‌
می‌کند:‌»تعزیر‌تأدیبی‌اســت‌که‌تعبداً‌برای‌بازداشــتن‌مجرم‌و‌مکلفان‌دیگر‌انجام‌

می‌شود.«‌)حلبی،‌1403ق،‌416(.
تمام‌مجازات‌ها‌هدفی‌را‌دنبال‌می‌کنند‌و‌برای‌رسیدن‌به‌آن‌وضع‌شده‌اند.‌اگر‌
مجازاتــی‌در‌عالم‌بیــرون‌از‌ذهن،‌هدف‌را‌محقق‌نکند‌نقــض‌غرض‌رخ‌می‌دهد‌
یــا‌در‌بهترین‌حالــت،‌اعمال‌مجازات،‌لغو‌و‌بی‌فایده‌خواهــد‌بود.‌به‌لحاظ‌هدف‌
از‌مجازات،‌ما‌شــاهد‌دو‌رویکرد‌کلان‌هســتیم:‌رویکرد‌گذشته‌نگر‌1و‌سزاگرا‌در‌
برابر‌رویکرد‌آینده‌نگر‌2و‌فایده‌گرا.‌رویکرد‌گذشــته‌نگر،‌مجازات‌را‌برای‌سزادهی‌
به‌رفتار‌پیشــین‌فرد‌لازم‌می‌داند‌و‌آن‌را‌نوعــی‌ادای‌دین‌اخلاقی‌و‌تهذیب‌معنوی‌
قلمداد‌می‌کند؛‌اما‌در‌رویکرد‌آینده‌نگر،‌کارکرد‌و‌اثربخشی‌مجازات‌و‌بیشتر‌بودن‌
ســود‌مجازات‌از‌هزینه‌آن،‌مبنــا‌قرار‌می‌گیرد‌البته‌این‌رویکــرد،‌لزوماً‌به‌مجازات‌
منتهی‌نمی‌شود‌بلکه‌ممکن‌است‌اصلاح‌و‌بازپروری‌یا‌سلب‌توان‌بزهکاری،‌سودی‌
بیشــتر‌از‌سود‌مجازات‌داشته‌باشــند‌)الهام‌و‌برهانی،‌‌13/2‌،1397تا‌30(.‌به‌عقیده‌برخی‌

1.‌Back-looking‌approach.‌
2.‌Forward-looking‌approach.‌
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از‌محققان،‌ایدئولوژی‌سزاگرا‌متأثر‌از‌باورهای‌دینی‌و‌مذهبی‌و‌ابلیس‌باوری‌است‌
)غلامی،‌392‌،1398(.‌این‌ادعا‌اگرچه‌در‌رابطه‌با‌جامعه‌آمریکا‌مطرح‌شده‌اما‌ممکن‌

است‌در‌رابطه‌با‌جامعه‌ایران‌نیز‌به‌ذهن‌برسد.‌
مــا‌در‌این‌نوشــتار،‌می‌خواهیم‌جایــگاه‌رویکرد‌فایده‌گــرا‌و‌در‌نگاه‌کلان‌تر،‌
کارکردگرایی‌را‌در‌آثار‌فقیهان‌و‌ظرفیت‌های‌فقهی‌بررسی‌کنیم.‌به‌اعتقاد‌برخی‌از‌
پژوهشگران،‌مجازات‌های‌حدی‌کارکردی‌اجتماعی‌دارند.‌این‌مجازات‌ها‌با‌هدف‌
بازدارندگی‌عام‌و‌حفظ‌ارزش‌های‌اخلاقی‌وضع‌شده‌اند‌و‌قرار‌است‌با‌مهم‌و‌حساس‌
جلوه‌دادن‌بعضی‌از‌گناهان‌و‌پررنگ‌کردن‌خطوط‌قرمز‌رفتاری‌شریعت،‌جامعه‌را‌
از‌گناهان‌بزرگی‌چون‌زنا،‌سرقت‌و‌شرب‌خمر‌باز‌دارند‌)مقیمی‌حاجی،‌1433ق،‌104/65؛‌
غلامــی‌و‌آقایی‌میبدی،‌197/75‌،1392(.‌البته‌لحاظ‌کارکرد‌اجتماعی‌برای‌آن‌ها‌به‌معنای‌
بی‌توجهی‌به‌وضعیت‌فردی‌بزهکار‌نیست‌که‌اساساً‌این‌دو‌باهم‌در‌شریعت‌ملاحظه‌
شده‌است.‌توجه‌به‌خصوصیات‌فردی‌بزهکار‌در‌وضع‌مجازات‌و‌کیفردهی‌به‌او‌که‌
در‌حقوق‌کیفری‌به‌فردی‌سازی‌کیفر‌)تفرید‌العقوبه(‌تعبیر‌می‌شود‌در‌مجازات‌های‌
حدی‌و‌به‌خصوص‌زنا‌به‌نحو‌شــگفت‌انگیزی‌دیده‌می‌شود؛‌به‌گونه‌ای‌که‌می‌توان‌
از‌ده‌نوع‌مجازات‌برحسب‌خصوصیات‌فردی‌که‌مرتکب‌زنا‌شده‌است‌در‌شریعت‌
سخن‌گفت.‌این‌نوع‌فردی‌سازی‌بدون‌شک‌با‌لحاظ‌کارکردهای‌مجازات‌برای‌هر‌

یک‌از‌این‌افراد‌بوده‌و‌از‌این‌حیث،‌قابل‌بحث‌و‌بررسی‌است.
نکتۀ‌دیگری‌که‌در‌این‌رابطه‌گفتنی‌است‌اینکه‌در‌شریعت‌و‌به‌تبع‌آن‌آثار‌فقها،‌
کارکردگرایی‌کیفر‌با‌کارکردهای‌جرم‌به‌هم‌پیوند‌خورده‌است.‌چنین‌است‌که‌در‌
بیان‌علت‌یا‌فلسفه‌وضع‌کیفر‌برای‌جرایمی‌چون‌لواط‌و‌زنا،‌هرچند‌با‌تراضی‌باشند،‌
به‌آثار‌شــوم‌این‌گونه‌جرایم‌بر‌روی‌فرزندان‌و‌نسل‌های‌آتی‌انسان‌توجه‌شده‌است‌
و‌کارکرد‌جرم‌انگاری‌و‌کیفرگذاری‌برای‌این‌گونه‌جرایم‌صیانت‌از‌نســل‌انســان‌یا‌
تربیت‌آن‌ها‌بیان‌شده‌است.‌بازخوانی‌چنین‌کارکردهایی‌در‌ادبیات‌حقوقی‌امروزه،‌
صیانت‌از‌حقوق‌بشر‌در‌وضع‌کیفر‌است‌و‌متأسفانه‌در‌این‌خصوص‌کاری‌درخور‌

توجه‌صورت‌نگرفته‌است.
در‌روایتی‌آمده‌اســت‌که‌زندیقی‌از‌امام‌صادق؟ع؟‌پرســید:‌چرا‌زنا‌غدغن‌و‌
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حرام‌شده‌است؟‌امام؟ع؟‌در‌پاسخ‌فرمودند:‌»به‌دلیل‌آنچه‌در‌زنا‌اعم‌از‌فساد،‌از‌
بین‌رفتن‌ارثیه‌ها‌و‌قطع‌شدن‌نسبت‌ها‌وجود‌دارد.‌زن‌زناکار‌نمی‌داند‌چه‌کسی‌او‌را‌
باردار‌کرده‌است‌و‌فرزند‌نمی‌داند‌پدرش‌کیست‌و‌ارحام‌و‌نزدیکان‌شناخته‌شده‌اش‌
کدام‌اند.«‌پرســید:‌چرا‌لواط‌حرام‌شده‌است؟‌امام؟ع؟‌فرمودند:‌»به‌این‌دلیل‌که‌
اگر‌نزدیکی‌مرد‌با‌مرد‌مجاز‌باشــد‌مردان‌از‌زنان‌احساس‌بی‌نیازی‌می‌کنند‌و‌نتیجۀ‌
آن‌قطع‌شــدن‌نسل‌ها‌و‌تعطیل‌شــدن‌فروج‌است.‌جایز‌نمودن‌این‌آثار،‌فساد‌بسیار‌

دارد.«‌)طبرسی،‌1403ق،‌347/2(.
البته‌شاید‌بتوان‌از‌مجموع‌آنچه‌در‌منابع‌دینی‌و‌فقهی‌آمده‌است‌این‌برداشت‌را‌
ارائه‌کرد‌که‌در‌حدود،‌در‌غالب‌موارد،‌کارکردهای‌اجتماعی‌مطمح‌نظر‌بوده‌است‌
ولی‌در‌تعزیرات،‌کارکردهای‌فردی‌و‌بازدارندگی‌خاص‌مدنظر‌است.‌در‌تعزیرات،‌
هدف‌اصلی‌این‌است‌که‌از‌طریق‌مجازات،‌مجرم‌از‌تکرار‌رفتار‌مجرمانه‌خودداری‌
کند‌و‌زندگی‌ســالم‌و‌قانون‌مندی‌را‌در‌پیش‌گیرد؛‌بنابراین،‌میزان،‌کیفیت‌یا‌حتی‌
نوع‌مجازات،‌بســتگی‌به‌وضعیت‌مجرم‌دارد‌و‌عفو‌حاکم‌در‌مجازات‌های‌تعزیری‌
رایج‌تر‌اســت.‌این‌تلقی‌از‌حدود‌و‌تعزیرات‌بدون‌دلیل‌نیست‌و‌برخواسته‌از‌شواهد‌
و‌قراین‌شــرعی‌است.‌ازجمله‌این‌شــواهد‌عنصر‌معین‌بودن‌یا‌نبودن‌در‌مجازات‌ها‌
اســت.‌‌اگرچه‌فقیهان‌شیعه‌در‌تعریف‌»حد«‌و‌»تعزیر«‌اختلاف‌دارند‌اما‌تفاوت‌
کلی‌این‌دو‌از‌جهت‌معین‌بودن‌یا‌نامعین‌بودن‌غیرقابل‌انکار‌است.‌محقق‌حلی‌هر‌
آنچــه‌عقوبت‌معین‌دارد‌را‌حد‌و‌هرچــه‌عقوبت‌معین‌ندارد‌را‌تعزیر‌می‌نامد‌)حلی،‌
1408ق،‌136/4(.‌شــهید‌اول‌حد‌را‌کاملًا،‌از‌جهت‌حداقل‌و‌حداکثر،‌معین‌می‌داند‌
و‌تعزیــر‌را‌تنها‌در‌جانب‌حداکثر‌معین‌می‌داند؛‌زیرا‌تعزیر‌باید‌کمتر‌از‌حد‌باشــد‌
)عاملی،‌بی‌تا،‌142/2(.‌شــهید‌ثانی‌با‌پیش‌فرض‌وجود‌تعزیرات‌منصوص،‌قید‌»غالباً«‌
را‌به‌تعریف‌تعزیر‌اضافه‌می‌کند؛‌یعنی‌حدود،‌در‌تمام‌موارد‌خود،‌مقدر‌هستند‌اما‌
تعزیرات‌در‌اغلب‌موارد‌خود‌مقدر‌هســتند‌)عاملی،‌1413ق،‌326/14(.‌موسوی‌اردبیلی‌

چندین‌اشکال‌به‌شهید‌ثانی‌وارد‌می‌کند‌)موسوی‌اردبیلی،‌1427ق،‌22/1(.
تعییــن‌مجــازات‌تعزیری‌تابع‌متغیرهایــی‌چون‌توان‌روحی‌و‌جســمی‌مجرم‌و‌
بازدارندگــی‌اســت‌)عاملــی،‌بی‌تــا،‌144/2؛‌مجلســی،‌1406ق،‌230/10(.‌در‌روایتی‌از‌امام‌
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صادق؟ع؟،‌راوی‌درباره‌میزان‌تازیانۀ‌تعزیری‌سؤال‌می‌کند‌و‌امام؟ع؟‌چنین‌پاسخ‌
می‌دهند:‌»اندازۀ‌تعزیر‌بر‌اساس‌آنچه‌والی‌از‌گناه‌فرد‌و‌توان‌جسمش‌می‌بیند‌تعیین‌
می‌شود.«.‌1همچنین‌در‌روایت‌دیگری‌آمده‌است:‌»چه‌بسیار‌گناهی‌که‌مجازات‌

گاه‌کردن‌گناهکار‌به‌گناهش‌است.«‌)آمدی،‌188‌،1366(. آن‌آ
شیخ‌طوسی‌می‌گوید:‌»حاکم‌باید‌در‌این‌مورد‌با‌اجتهادش‌نظر‌کند؛‌اگر‌مجرم‌
نیرومند‌است‌و‌هیچ‌چیز‌جز‌تعزیر‌او‌را‌بازنمی‌دارد‌تعزیر‌کند‌و‌اگر‌ضعیف‌است‌و‌
تحمل‌تازیانــه‌ندارد،‌او‌را‌‌حبس‌نماید‌و‌اگر‌مصلحت‌اقتضا‌می‌کند‌که‌هیچ‌کار‌

نکند،‌کاری‌نکند.«‌)طوسی،‌1387ق،‌97/8(.
وهبــة‌الزحیلی‌دراین‌بــاره‌می‌گوید:‌»تعزیر‌به‌اختلاف‌زمــان‌و‌مکان‌متفاوت‌
می‌شــود؛‌چه‌بسیار‌تعزیری‌که‌در‌یک‌شهر،‌مجازات‌است‌و‌در‌شهر‌دیگر،‌اکرام‌
فرد‌محســوب‌می‌شــود!«‌)زحیلی،‌1409ق،‌22/6(‌این‌تفاوت‌به‌اختلاف‌زمان‌و‌مکان‌
درواقع‌از‌دو‌حیث‌قابل‌تفسیر‌است.‌نخست‌اینکه‌در‌کیفرها‌توجه‌به‌خاستگاه‌های‌
اجتماعــی‌آن‌هــا‌ضــرورت‌دارد‌و‌باید‌دیــد‌در‌هر‌زمان‌و‌مکان‌چــه‌چیزی‌کیفر‌
به‌حساب‌می‌آید.‌دوم‌اینکه‌بر‌همین‌اساس‌بایستی‌به‌کارکردهای‌کیفر‌توجه‌داشت‌
که‌برحسب‌زمان‌و‌مکان‌متفاوت‌است؛‌یعنی‌تابع‌شرایط‌و‌اوضاع‌واحوال‌اجتماعی‌

است.
علاوه‌بر‌عنصر‌معین‌یا‌نامعین‌بودن،‌هدف‌از‌تعزیرات‌در‌بیانات‌فقیهانی‌چون‌
شیخ‌مفید‌و‌شیخ‌طوسی‌به‌صراحت‌بیان‌شده‌است‌)مفید،‌1413ق،‌المقنعة،‌796؛‌طوسی،‌
1387ق،‌97/8؛‌طوسی،‌1400ق،‌‌718و‌‌719و‌721؛‌حلبی،‌1403ق،‌416(.‌شیخ‌طوسی‌در‌تعزیر‌
ســرقت‌و‌کلاه‌برداری‌می‌گوید:‌»مجازات‌باید‌فرد‌را‌از‌بازگشت‌به‌مثل‌این‌رفتار‌
بازدارد.«‌)طوسی،‌1400ق،‌‌718و‌719(‌ابوالصلاح‌حلبی‌هدف‌از‌تعزیر‌را‌بازداشتن‌مجرم‌
و‌دیگــران‌از‌انجــام‌جرم‌می‌داند‌)حلبی،‌1403ق،‌416(.‌یحیی‌بن‌ســعید‌حلی،‌حبس‌
پزشکان‌جاهل،‌کرایه‌کنندگان‌مفلس‌و‌عالمان‌فاسق‌از‌سوی‌امیرالمؤمنین؟ع؟‌را‌در‌

يََارَ عََنْْ  1.‌»‌حَُدَثَنَٰا مُٰحَمَِّدُ بْنُْ الَّْحَسَنِْ رَحُِمَِّهُِ الَّلََهُِ قََالَ حَُدَثَنَٰا مُٰحَمَِّدُ بْنُْ الَّْحَسَنِْ الَّصََّفََارُ قََالَ حَُدَثَنَٰا الَّْعَبََاسُُ بْنُْ مَٰعْرُُّوَفٍٍ عََنْْ عََلَِيِ بْنِْ مَٰهْزِ
يَرُُّ فَِقَالَ دُُوَنَ الَّْحَدِ قََالَ قَُلَْتُ دُُوَنَ ثَمَِّانِٰيْنَْ قََالَ فَِقَالَ لَٰا وََ لََّكُِنَٰهُِ دُُوَنَ  بِي عََبَْدِ الَّلََهِِ؟ع؟الَّتَُعْزِ

َ
مُٰحَمَِّدِ بْنِْ يََحْيَْى عََنْْ حَُمَِّادُِ بْنِْ عَُثْْمَِّانَ قََالَ  قَُلَْتُ لِأ

رْبَعِيْنَْ فَِإِِنَٰهَا حَُدُ الَّْمَِّمِّْلَُوكَِ قََالَ قَُلَْتُ وََ كَُمْْ ذَِاكََ قََالَ قََدْرَ مَٰا يََرَُّاهُُ  الَّْوَالَِّي  مِٰنْْ ذَِنْٰبَِّ الَّرَُّجُلَِّ وََ قَُوَةِِ بَدَنِٰهِ«‌)صدوق،‌1386ق،‌538/2(
َ
الْأ
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جهت‌صیانت‌از‌ابدان،‌اموال‌و‌ادیان‌مردم‌از‌تعرض‌افراد‌قلمداد‌کرده‌اســت‌)حلی،‌
1405ق،‌568(.

تلقی‌فقیهان‌نســبت‌به‌هدف‌از‌حدود‌و‌تعزیرات،‌توانســته‌است،‌کم‌وبیش،‌به‌
کارکردگرایــی‌در‌مجازات‌های‌تعزیری‌بیانجامد‌اما‌تأثیــر‌چندانی‌بر‌مجازات‌های‌
حدی‌نداشته‌است.‌در‌ادامه‌با‌نمونه‌هایی‌از‌توجه‌به‌هدف‌از‌مجازات‌در‌آثار‌فقیهان‌

و‌رویکرد‌کارکردی‌بر‌اساس‌آن‌آشنا‌می‌شویم.
محقق‌حلی‌در‌شــرایع‌الاسلام‌درباره‌حدود‌جاری‌بر‌زن‌مرتکب‌زنا‌می‌گوید:‌
»مجازات‌زن‌فقط‌صد‌ضربه‌تازیانه‌است.‌چیدن‌مو‌و‌نفی‌بلد‌جایز‌نیست.«‌)حلی،‌
1408ق،‌142/4،‌طوســی،‌1400ق،‌694(‌دلیــل‌ممنوعیت‌مجازات‌نفی‌بلد‌برای‌زن‌زناکار‌
چیست؟‌فاضل‌هندی‌در‌پاســخ‌به‌این‌پرسش،‌دو‌استدلال‌کارکردگرایانه‌دارد‌که‌
استدلال‌دوم‌ایشان‌مبتنی‌بر‌توجه‌به‌هدف‌از‌مجازات‌حدی‌است.‌او‌می‌گوید:

»شهوت‌بر‌زنان‌غلبه‌دارد‌و‌معمولًا‌پرهیز‌کردن‌زنان‌از‌زنا‌به‌دلیل‌شرم‌و‌حیای‌
آنان‌از‌نزدیکان‌و‌آشــنایان‌و‌مراقبت‌نزدیکان‌از‌ارتباط‌یافتن‌زن‌با‌مردان‌است.‌نفی‌
بلد،‌زن‌را‌از‌دســترس‌و‌مراقبت‌خارج‌می‌کند.‌دوری‌از‌نزدیکان‌و‌آشنایان،‌حیای‌
زنان‌را‌کاهش‌می‌دهد.‌علاوه‌بر‌این،‌گاه‌فقر‌و‌نیازمندی‌شــدید‌زمینه‌را‌برای‌باز‌
شــدن‌باب‌این‌فحشــای‌بزرگ‌فراهم‌می‌نماید‌و‌زنان‌در‌غربت،‌مقهور‌این‌عوامل‌

می‌شوند.«‌)فاضل‌هندی،‌1416ق،‌446/1(.
این‌اســتدلال،‌یک‌اســتدلال‌کاملًا‌کارکردگرایانه‌است‌و‌تبعات‌و‌رخدادهای‌
پسین‌یک‌مجازات‌مرسوم‌را‌بازگو‌می‌کند‌تا‌از‌این‌رهگذر،‌مجازات‌نفی‌بلد‌برای‌

زن‌زناکار‌را‌مجازاتی‌در‌جهت‌مخالف‌با‌هدف،‌اعلام‌نماید.
صاحــب‌جواهر‌این‌نظر‌را‌تنها‌به‌عنوان‌یــک‌احتمال‌مطرح‌می‌کند‌ولی‌معتقد‌
اســت‌این‌احتمال،‌دلیل‌شــرعی‌نــدارد‌)نجفــی،‌1404ق،‌329/41(.‌بعضی‌از‌فقیهان‌
معاصر‌با‌صاحب‌جواهر‌هم‌نظر‌هستند‌)تبریزی،‌1417ق،‌122؛‌فاضل‌لنکرانی،‌1422ق،‌182(‌
میرزا‌جواد‌تبریزی‌می‌گوید:‌»این‌ســخن‌اجتهاد‌در‌برابر‌نص‌است.‌حاکم‌و‌والی‌
موظف‌است‌نفی‌بلد‌را‌طوری‌اجرا‌کند‌که‌این‌تبعات‌را‌نداشته‌باشد‌بلکه‌موجب‌
بازدارندگی‌آن‌زن‌شود.«‌)تبریزی،‌1417ق،‌122(‌اما‌با‌تأمل‌در‌سخن‌وی،‌روشن‌می‌شود‌
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که‌از‌نگاه‌تبریزی‌نیز،‌کیفیت‌اجرای‌حدود‌باید‌کارکرد‌مثبت‌داشته‌باشد‌‌اما‌نوع‌
و‌میزان‌مجازات‌حدی‌از‌ســوی‌شــارع‌تعیین‌شده‌است؛‌بنابراین‌تشخیص‌کارکرد‌
مثبت،‌تأثیری‌در‌نوع‌و‌میزان‌مجازات‌ندارد‌ولی‌در‌کیفیت‌اجرای‌مجازات‌حدی،‌
تأثیرگذار‌اســت‌و‌می‌تواند‌کیفیت‌اجرای‌مجازات‌های‌حدی‌را‌تحت‌الشــعاع‌قرار‌

دهد.
در‌میان‌فقیهان،‌در‌رابطه‌با‌تعزیرات،‌شاهد‌دو‌دیدگاه‌هستیم.‌دیدگاه نخست،‌
تعزیر‌را‌منحصر‌در‌»ضرب«‌به‌معنای‌تازیانه‌دانســته‌و‌صرفاً‌میزان‌آن‌را‌در‌اختیار‌
حاکم‌قلمداد‌می‌کند‌)صافی‌گلپایگانی،‌بی‌تا،‌74-56(.‌دیدگاه دوم،‌نوع‌مجازات‌را‌نیز‌
با‌مراعات‌دو‌قید‌در‌اختیار‌حاکم‌می‌داند:‌نخســت‌اینکه‌فرد‌را‌از‌مجازات‌بازدارد‌
و‌دوم،‌اینکه‌خفیف‌تر‌از‌حد‌باشــد؛‌بنابراین‌تعزیر‌می‌تواند‌تازیانه،‌حبس،‌تشــهیر،‌
جریمه‌نقدی‌یا‌نفی‌بلد‌باشــد‌)منتظری،‌1409ق،‌319/2؛‌موســوی‌اردبیلــی،‌1427ق،‌42/1(.‌
روشن‌اســت‌که‌کارکردگرایی‌بر‌اساس‌دیدگاه‌نخســت‌بسیار‌کمرنگ‌و‌ضعیف‌
خواهد‌شد‌و‌خود‌را‌صرفاً‌در‌میزان‌ضربات‌تازیانه‌نشان‌خواهد‌داد؛‌اما‌دیدگاه‌دوم،‌
به‌دلیل‌اختیارات‌بیشتری‌که‌به‌حاکم‌می‌دهد‌از‌ظرفیت‌بیشتری‌برای‌کارکردگرایی‌

برخوردار‌است.‌
یکی‌از‌فقیهان،‌هدف‌از‌تعزیر‌را‌بازداشتن‌فرد‌از‌رفتار‌منکر‌عنوان‌می‌کند‌و‌بر‌
اســاس‌همین‌نگاه،‌تعزیر‌مالی‌را‌در‌مواردی‌که‌نســبت‌به‌سایر‌مجازات‌ها،‌هدف‌
را‌بهتــر‌محقق‌می‌کند‌مانند‌تخلفات‌رانندگی‌و‌تخلفات‌گمرکی‌می‌پذیرد‌)موســوی‌

اردبیلی،‌1427ق،‌56/1(‌وی‌در‌جای‌دیگر‌می‌گوید:
»ما‌بالوجدان‌می‌بینیم‌بعضی‌از‌مجرمان،‌عامدانه‌به‌دنبال‌تازیانه‌خوردن‌هستند‌
تا‌مشهور‌شوند‌یا‌برای‌ارضای‌عقده‌حقارت‌چنین‌می‌کنند؛‌همان‌طور‌که‌وضعیت‌
بعضی‌از‌اهل‌فسق‌و‌فجور‌چنین‌است.‌در‌چنین‌وضعیتی،‌نباید‌به‌آنان‌تازیانه‌بزنیم؛‌
زیرا‌هدف‌از‌تأدیب‌حاصل‌نمی‌شــود.‌بلکه‌اگر‌مجــازات‌بازدارندۀ‌دیگری‌وجود‌

دارد‌باید‌همان‌مجازات‌اعمال‌گردد.«‌)موسوی‌اردبیلی،‌1427ق،‌51/1(.
فقیهی‌دیگر‌به‌کارکرد‌مثبت‌سیاســی‌و‌اجتماعی‌برای‌مجازات‌حبس‌و‌جریمه‌
نقدی‌اشــاره‌می‌کند.‌از‌دیدگاه‌او،‌کارکرد‌مثبت‌مجازات‌حبس‌و‌جریمه‌نقدی‌از‌
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این‌قرار‌است:
»امــور‌مردم‌فقط‌با‌حکومت‌انتظام‌می‌یابد‌و‌حکومت،‌مبتنی‌بر‌قدرت‌حاکم‌
بر‌مجازات‌مجرمان‌به‌نحو‌مناسب‌و‌مفید‌است‌...؛‌پس‌حاکم‌مختار‌است‌در‌هر‌
موردی‌و‌هر‌زمان‌و‌مکانی‌بر‌اساس‌آنچه‌از‌جهت‌حفظ‌نظام‌و‌مصالح‌مردم‌مفیدتر‌
است‌عمل‌نماید‌بلکه‌محدودیت‌اختیارات‌حاکم‌در‌موضوع‌مجازات،‌نقض‌غرض‌

است‌...‌.«‌)صافی‌گلپایگانی،‌بی‌تا،‌97(.
این‌کارکــرد،‌زمانی‌می‌تواند‌انواع‌دیگری‌از‌مجازات‌های‌تعزیری‌را‌اثبات‌کند‌
که‌حاکم‌در‌تعیین‌نوع‌مجازات‌دارای‌اختیار‌شرعی‌باشد.‌درحالی‌که‌به‌باور‌ایشان،‌

دلیل‌شرعی،‌تعزیر‌را‌منحصر‌در‌تازیانه‌دانسته‌است‌)صافی‌گلپایگانی،‌بی‌تا،‌98(.

1.2. توجه فقیهان به آثار جانبی مجازات ها
علاوه‌بــر‌توجه‌به‌هدف‌از‌مجازات،‌توجه‌به‌آثار‌جانبی‌و‌پیامدهای‌ناخواســته‌
مجازات‌نیز‌نشــانه‌کارکردگرایی‌اســت.‌فقیهان‌در‌اجرای‌حدود،‌توجه‌شــایانی‌به‌
آثار‌جانبی‌آن‌داشــته‌اند‌)هاشمی،‌68/7‌،1375(.‌تقریباً‌تمام‌فقیهان‌معتقدند‌که‌اجرای‌
حد‌در‌بلاد‌کفر‌جایز‌نیســت؛‌زیرا‌خشــم‌حاصل‌از‌اجرای‌حد‌ممکن‌است‌مجرم‌
را‌تحریک‌کند‌تا‌به‌کافران‌بپیوندد‌)طوســی،‌1400ق،‌702؛‌حلــی،‌1408ق،‌143/4؛‌نجفی،‌

1404ق،‌344/41(.‌این‌فتوا‌بر‌اساس‌روایتی‌از‌کتاب‌علل الشرایع‌صادر‌شده‌است.1
روشــن‌اســت‌که‌تأخیر‌اجرای‌حد‌در‌این‌فرض،‌مبتنــی‌براثر‌جانبی‌منفی‌این‌
مجــازات‌در‌بلاد‌کفر‌اســت.‌اجرای‌ایــن‌مجازات‌در‌چنین‌موقعیتــی‌مجرم‌را‌به‌
پناهندگی‌به‌بلاد‌کفر‌تشــویق‌می‌کند.‌بعضی‌از‌فقیهان‌بر‌اساس‌علت‌واردشده‌در‌
روایت،‌این‌تأخیر‌در‌اجرای‌حد‌را‌در‌حدود‌سالب‌جان‌روا‌ندانسته‌اند؛‌ازاین‌جهت‌
که‌روایت‌مذکور،‌تنها‌به‌پیامد‌منفی‌اجرای‌حد‌بر‌شــخص‌مجرم‌اشاره‌دارد‌و‌این‌
پیامد‌منفی‌در‌حدود‌ســالب‌جان‌بی‌معناســت‌)عاملی،‌1413ق،‌381/14؛‌نجفی،‌1404ق،‌

بِي 
َ
حُْمَِّدُ بْنُْ مُٰحَمَِّدٍ عََنْْ مُٰحَمَِّدِ بْنِْ يََحْيَْى الَّْخََزَازِِ عََنْْ غِْيَْاثِِ بْنِْ إِِبْرَُّاهَِيْمَْ عََنْْ أَ

َ
بِي رَحُِمَِّهُِ الَّلََهُِ قََالَ حَُدَثَنَٰا سَعْدُ بْنُْ عََبَْدِ الَّلََهِِ قََالَ حَُدَثَنَٰا أَ

َ
1.‌‌»أَ

رْضَِ الَّْعَدُوَِ حَُتَُى يََخَْرُُّجََ مِٰنْٰهَا لَِّئََلَا تَُلَْحَقَهُِ الَّْحَمِِّيَْةُ فَِيَْلَْحَقََ 
َ
حَُدٍ حَُدّاا بِأ

َ
قَِيْمُْ عََلََى أَ

ُ
مِٰيْرُُّ الَّْمُِّؤْْمِٰنِٰيْنَْ؟ع؟لَٰا أَ

َ
بِيْهِِ قََالَ قََالَ أَ

َ
عََبَْــدِ الَّلََهِِ؟ع؟عََنْْ  أَ

بِالَّْعَدُوَِ.«‌)صدوق،‌1386ق،‌544/2(
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344/41(‌اما‌این‌تخصیص‌موردنقد‌فقیهان‌دیگر‌قرار‌گرفته‌است‌)مؤمن،‌1422ق،‌‌258(.‌
می‌توان‌گفت:‌اجرای‌حد‌در‌بلاد‌کفر‌نه‌تنها‌بر‌شخص‌مجرم‌پیامد‌منفی‌دارد‌بلکه‌
زمینه‌ساز‌تقویت‌کیان‌کفر‌و‌تضعیف‌کیان‌اسلام‌خواهد‌شد.‌فاضل‌مقداد‌وجهی‌
برای‌این‌فتوا‌بیان‌می‌کند‌که‌حتی‌حدود‌سالب‌جان‌را‌در‌برمی‌گیرد.‌او‌اجرای‌حد‌
در‌بلاد‌کفر‌را‌موجب‌بی‌رغبت‌شــدن‌کافران‌نسبت‌به‌پذیرش‌اسلام‌می‌داند‌)حلی،‌

1425ق،‌342/2(.
این‌فتوای‌مشــهور‌به‌همراه‌روایت‌و‌علتی‌که‌برای‌تأخیر‌اجرای‌حد‌بیان‌شــده‌
اســت‌می‌تواند‌مدرکی‌برای‌یک‌قاعدۀ‌فقهی‌محســوب‌گردد‌که‌بیان‌گر‌حرمت‌
»تنفیر«‌و‌نفرت‌ســازی‌در‌میان‌مردم‌نســبت‌به‌دین‌اسلام‌است.‌یکی‌از‌تطبیقات‌
این‌قاعده،‌اجرای‌حدودی‌است‌که‌به‌دلیل‌قرار‌گرفتن‌در‌موقعیت‌خاص‌زمانی‌یا‌
مکانی،‌موجب‌شــکل‌گیری‌نفرت‌عمومی‌نسبت‌به‌اسلام‌شده‌و‌چهره‌ای‌سیاه‌از‌

دین‌به‌نمایش‌می‌گذارد.‌یکی‌از‌فقیهان‌معاصر‌دراین‌باره‌می‌گوید:
»اگــر‌اقامۀ‌برخی‌حدود‌با‌کیفیت‌ویژۀ‌آن‌در‌منطقه‌ای‌خاص‌یا‌در‌همۀ‌مناطق‌
و‌یــا‌در‌برهــه‌ای‌از‌زمان‌موجب‌تنفر‌افکار‌عمومی‌از‌اسلام‌و‌احکام‌آن‌و‌درنتیجه‌
تضعیف‌اساس‌دین‌گردد،‌حاکم‌مسلمین‌یا‌متولّی‌حوزۀ‌قضا‌می‌تواند،‌بلکه‌موظف‌
است،‌اقامۀ‌آن‌حدّ‌را‌تا‌زمان‌توجیه‌افکار‌عمومی‌نسبت‌به‌مقررات‌و‌حدود‌اسلامی‌

و‌علت‌وضع‌آن‌ها‌تعطیل‌نماید.«‌)منتظری،‌بی‌تا،‌510/2(‌.
یکی‌از‌مجازات‌هایی‌که‌به‌اعتقاد‌بعضی‌از‌فقیهان‌در‌عصر‌کنونی‌موجب‌تنفیر‌
می‌شــود‌حد‌رجم‌است‌)منتظری،‌بی‌تا،‌473/3؛‌مکارم‌شــیرازی،‌362/3‌،1427(.‌نقل‌شده‌
اســت‌که‌امام‌خمینی؟ره؟‌نیز‌با‌اجرای‌حد‌رجم‌در‌شــرایط‌کنونی‌مخالف‌بوده‌

است.‌یکی‌از‌فقیهان‌معاصر‌دراین‌باره‌می‌گوید:
»اگر‌اجرای‌حکم‌رجم‌یا‌بعضی‌حدود‌دیگر‌درزمانی‌منشــأ‌عوارض‌منفی‌در‌
جامعه‌شود‌و‌مثلًا‌موجب‌وهن‌مذهب‌و‌بدبینی‌مردم-‌هرچند‌در‌بعضی‌مناطق‌دنیا-‌
به‌اصل‌مذهب‌گردد‌به‌عنوان‌ثانوی‌باید‌اجرای‌آن‌موقتاً‌متوقف‌شود‌و‌هم‌زمان‌فلسفۀ‌
حدود‌و‌احکام‌الهی‌با‌زبان‌روز‌و‌منطق‌و‌استدلال‌تبیین‌گردد.«‌)منتظری،‌بی‌تا،‌473/3(.
مســئلۀ‌دیگر،‌اجرای‌حد‌بر‌زن‌باردار‌اســت‌که‌فتوای‌رایج،‌ممنوعیت‌اجرای‌
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چنین‌حدی‌اســت‌)طوسی،‌1400ق،‌702؛‌حلی،‌1408ق،‌143/4؛‌طباطبایی،‌1418ق،‌499/15؛‌
اردبیلــی،‌1427ق،‌514/1(.‌ نجفــی،‌1404ق،‌338/41؛‌ســبزواری،‌1413ق،‌280/27؛‌موســوی‌
صاحــب‌جواهر‌ممنوعیت‌اجرای‌حد‌و‌قصاص‌بــر‌زن‌باردار‌تا‌زمان‌وضع‌حمل‌
را‌اجماعی‌می‌داند.‌حتی‌اگر‌فرد‌دیگری‌مســئولیت‌شیردهی‌به‌فرزند‌را‌به‌عهده‌
نگرفــت‌اجرای‌حد‌تا‌پایان‌شــیردهی‌به‌تعویــق‌می‌افتد‌)نجفــی،‌1404ق،‌337/41(.‌
برخی‌از‌فقیهان‌برای‌این‌فتوا‌به‌آیۀ‌شــریفۀ‌»ولا‌تزر‌وازرة‌وزر‌أخری«‌)انعام/164(‌
اســتناد‌کرده‌اند‌)طباطبایــی،‌1418ق،‌499/15؛‌نجفی،‌1404ق،‌338/41؛‌ســبزواری،‌1413ق،‌
280/27؛‌موسوی‌اردبیلی،‌1427ق،‌514/1؛‌مکارم‌شیرازی،‌1418ق،‌330(.‌نباید‌برای‌مجازات‌
یک‌انســان،‌به‌انســان‌دیگر‌زیانی‌وارد‌نمود؛‌همان‌گونه‌که‌اصل‌شخصی‌بودن‌
مجازات‌هــا‌در‌علم‌حقوق‌اقتضا‌می‌کنــد.‌آیت‌الله‌گلپایگانی‌این‌فتوا‌را‌مبتنی‌بر‌
اهم‌بودن‌وجوب‌حفظ‌جان‌انسان‌نسبت‌به‌وجوب‌تسریع‌در‌اجرای‌حد‌می‌داند‌

)گلپایگانی،‌1412ق،‌358/1(.
مسئلۀ‌ممنوعیت‌اجرای‌حد‌زن‌حامله‌در‌چند‌روایت‌مطرح‌شده‌است؛‌ازجمله‌

این‌روایت:
»زن‌بــارداری‌را‌که‌مرتکب‌زنا‌شــده‌بــود،‌نزد‌عمر‌آوردند.‌عمر‌دســتور‌داد‌
سنگســارش‌کنند.‌امیرالمؤمنین؟ع؟‌فرمودند:‌فرض‌کن‌علیه‌این‌زن‌اختیار‌داری.‌
علیه‌آنچه‌در‌شکم‌این‌زن‌است‌چه‌اختیاری‌داری؟!‌خداوند‌فرموده‌است‌هیچ‌کس‌
گناه‌فرد‌دیگر‌را‌حمل‌نمی‌کند‌...‌پرســید‌با‌این‌زن‌چه‌کنم؟‌‌امام؟ع؟‌فرمودند:‌
نسبت‌به‌او‌احتیاط‌کن‌تا‌فرزندش‌به‌دنیا‌آید.‌وقتی‌به‌دنیا‌آمد‌و‌فردی‌را‌یافت‌که‌

مسئولیت‌فرزندش‌را‌بپذیرد‌آنگاه‌حد‌را‌اجرا‌کن‌...‌.«‌1
شیخ‌طوسی‌و‌محقق‌حلی‌مجازات‌نفی‌بلد‌را‌برای‌زنان‌جایز‌نمی‌دانند‌)طوسی،‌
1400ق،‌694؛‌حلی،‌1408ق،‌142/4(.‌فاضل‌هندی‌در‌مقام‌استدلال‌برای‌ممنوعیت‌نفی‌

يُُّ سَبَِيْلٍَّ لََّكََ عََلََى مَٰا فِِي بَطِْنِٰهَا وََ 
َ
مِٰيْرُُّ الَّْمُِّؤْْمِٰنِٰيْنَْ؟ع؟هََبَّْ لََّكََ سَبَِيْلٌَّ عََلََيْْهَا أَ

َ
مَٰرَُّ بِرَُّجْمِِّهَا فَِقَالَ لََّهُِ أَ

َ
تُِيَ بِحَامِٰلٍَّ قََدْ زَِنَٰتْ فَِأ

ُ
نَٰهُِ أَ

َ
1.‌»وََ رَوََوَْا أَ

صْنَٰعُْ بِهَا قََالَ احُْتَُطْْ عََلََيْْهَا 
َ
بُو حَُسَنٍْ ثُمَْ قََالَ فَِمَِّا أَ

َ
خْرُّی  فَِقَالَ عَُمَِّرُُّ لَٰا عَِشْــتُ لَِّمُِّعْضُِلََةٍ لَٰا يََكُُونُ لََّهَا أَ

ُ
الَّلََهُِ تَُعَالََّى يََقُولُ  وََ لٰا تَُزِرُ وَازِِرَةٌِ وَِزِْرَ أَ

مِٰيْرُِّ الَّْمُِّؤْْمِٰنِٰيْنَْ؟ع؟«‌
َ
قَِمِْ الَّْحَدَ عََلََيْْهَا فَِسُرُِّيَُّ بِذَِلَِّكََ عََنْْ عَُمَِّرَُّ وََ عََوَلَ فِِي الَّْحُكُْمِْ بِهِِ عََلََى أَ

َ
حَُتَُى تَُلَِدَ فَِإِِذَِا وََلََّدَتْ وََ وََجَدْتَ لَِّوَلََّدِهََا مَٰنْْ يََكُْفَُلَُهُِ فَِأ

)مفید،‌1413ق،‌الارشاد،‌204/1؛‌صدوق،‌1413ق،‌39/4؛‌مغربی،‌1385ق،‌‌452/2و‌453/2(‌
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بلد‌برای‌زنان،‌دو‌اســتدلال‌کارکردگرایانه‌دارد‌که‌یکی‌از‌آن‌دو‌گذشــت.‌او‌در‌
اســتدلال‌دیگر‌خود‌به‌آثار‌جانبی‌نفی‌بلد‌زنان‌اشاره‌می‌کند.‌او‌معتقد‌است،‌اگر‌
زن،‌نفی‌بلد‌شــود‌باید‌با‌محارم‌خود‌مثل‌همســرش‌نفی‌بلد‌شود‌که‌این‌مجازات‌
مخالف‌با‌آیۀ‌شریفۀ‌وَلٰا تُزر وَازِرةِ وَزِر أَخرُّی‌)أنعام/164(‌است.‌همچنین‌انتقال‌او‌به‌
محل‌دیگر‌بدون‌حضور‌محارم‌جایز‌نیســت؛‌به‌دلیل‌روایتی‌که‌مسافرت‌کردن‌زن‌

بدون‌محارم‌را‌ممنوع‌دانسته‌است.)فاضل‌هندی،‌1416ق،‌446/1(.
جمعی‌از‌فقیهان،‌اجرای‌حدود‌در‌مساجد‌و‌حرم‌امامان‌معصوم؟عهم؟‌را‌به‌دلیل‌
تعظیم‌جایگاه‌مســجد‌و‌حرم‌های‌مطهــر‌جایز‌نمی‌دانند‌)مفیــد،‌1413ق،‌المقنعة،‌782؛‌
طوسی،‌1387ق،‌70/8؛‌طوسی،‌1400ق،‌702(.‌این‌فتوا‌مبتنی‌بر‌یک‌روایت‌است‌1و‌احتمالًا‌
تصویر‌ســخت‌و‌خشنی‌که‌از‌اجرای‌مجازات‌در‌اذهان‌باقی‌می‌ماند‌در‌این‌حکم‌

بی‌تأثیر‌نبوده‌است.
موسوی‌اردبیلی‌در‌مقام‌نقد‌مجازات‌های‌تعزیری‌مالی،‌به‌یکی‌از‌آثار‌جانبی‌
این‌نوع‌مجازات‌ها‌اشاره‌می‌کند‌که‌عبارت‌از‌تبعیض‌میان‌ثروتمندان‌و‌نیازمندان‌
است‌)موســوی‌اردبیلی،‌1427ق،‌57/1(.‌این‌تبعیض‌می‌تواند‌منشأ‌بی‌عدالتی‌کیفری‌و‌
درنتیجــه،‌تفاوت‌معنادار‌آمار‌ارتکاب‌جرم‌میان‌طبقات‌مختلف‌اجتماعی‌شــود.‌
البتــه‌او،‌این‌پیامد‌را‌دارای‌راه‌حل‌می‌داند.‌با‌فردی‌کردن‌مجازات‌مالی‌و‌تعیین‌
آن‌بر‌اساس‌وضعیت‌مالی‌مجرم،‌این‌معضل‌قابل‌حل‌است‌)موسوی‌اردبیلی،‌1427ق،‌

)58/1
مجموع‌شــواهد‌ذکرشده،‌تأییدی‌بر‌رویکرد‌آینده‌نگر‌2و‌غایت‌گرایانه‌3و‌ابطال‌
رویکرد‌گذشــته‌نگر‌4و‌سزاگرایانه‌5در‌هدف‌از‌مجازات‌هستند؛‌بدین‌معنا‌که‌آنچه‌

مُٰرُُّ بِإِِخْرَُّاجَِ مَٰنْْ عََلََيْْهِِ حَُدٌ مِٰنَْ الَّْمَِّسْجِدِ.«‌)مغربی،‌
ْ
نَٰهُِ نَٰهَى عََنْْ إِِقََامَٰةِ الَّْحُدُوَدُِ فِِي الَّْمَِّسَاجِدِ وََ كَُانَ عََلَِيٌ ؟ع؟يََأ

َ
1.‌»عََنْْ رَسُولِ الَّلََهِِ؟ص؟أَ
1385ق،‌445/2(‌

2.‌Forward-looking‌approach.
3.‌Consequentialism.
4.‌Back-looking‌approach.
5.‌Retributivism.
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تحمیل‌محرومیت،‌صدمه‌و‌رنج‌را‌به‌عنوان‌مجازات‌توجیه‌می‌کند‌نتایج‌و‌پیامدهای‌
مثبت‌مجازات‌اســت‌و‌نه‌صرفاً‌قبح‌رفتار‌مجرم‌و‌اســتحقاق‌و‌ســزاواری‌او‌برای‌
مجازات.‌اگرچه‌قبح‌رفتار،‌شرط‌مسئولیت‌کیفری‌است‌و‌میزان‌آن،‌در‌تعیین‌میزان‌

مجازات‌مؤثر‌است.
همچنین‌این‌نگره‌تقویت‌شد‌که‌فقیهان‌در‌تعزیرات‌از‌میان‌تمام‌مجازات‌هایی‌
که‌می‌توان‌با‌رویکرد‌آینده‌نگر‌برای‌جرم‌وضع‌کرد،‌به‌کارآمدترین‌مجازات‌از‌حیث‌
کارکــرد‌مثبت‌و‌منفی‌توجه‌نموده‌اند.‌در‌حدود‌نیز‌کارکردهای‌منفی‌مجازات‌های‌
حدی‌را‌مدنظر‌داشته‌اند‌و‌در‌مواردی‌با‌استفاده‌از‌این‌کارکردها،‌اجرای‌حد‌را‌منتفی‌
دانسته‌یا‌به‌تأخیر‌انداخته‌اند.‌توجه‌همه‌جانبه‌به‌کارکردها‌و‌پیامدهای‌مجازات‌ها‌تأثیر‌
شگرفی‌در‌نگرش‌ما‌دارد.‌به‌عنوان‌مثال،‌توجه‌به‌کارکرد‌حبس،‌یکی‌از‌حقوق‌دانان‌

را‌به‌این‌نتیجه‌رسانده‌است:
»مجرم‌را‌با‌حبس‌کردن‌از‌جامعه‌دور‌می‌کنیم.‌از‌طرف‌دیگر،‌اصولًا‌]حبس[‌
رســالتش‌تربیتی‌است‌و‌آن‌این‌اســت‌که‌به‌بزهکار‌بفهماند‌که‌مرتکب‌خطا‌شده‌
و‌زمینه‌های‌بازپذیری‌اجتماعی‌اش‌را‌آماده‌کند‌اما‌در‌عمل،‌تحقق‌این‌رســالت‌ها‌
بســیار‌دشوار‌اســت.‌در‌اینجا‌یک‌نوع‌تناقض‌به‌چشــم‌می‌خورد؛‌زیرا‌از‌یک‌سو‌
می‌خواهیم‌فرد‌مجرم‌را‌تربیت‌کنیم؛‌یعنی‌ازنظر‌اجتماعی‌بازپذیر‌کنیم‌اما‌از‌سوی‌
دیگــر‌او‌را‌از‌اجتماع‌دور‌می‌کنیم؛‌یعنی‌به‌نوعی‌اجتماع‌زدایی‌می‌کنیم‌و‌او‌را‌وارد‌
اجتماع‌و‌محیط‌خاص؛‌یعنی‌محیط‌خردی‌که‌متشــکل‌از‌مجرمین‌است‌و‌دارای‌

خرده‌فرهنگ‌ویژه‌خود‌است‌می‌کنیم.«‌)مارتی،‌194‌،1376(
در‌همین‌زمینه‌آیت‌الله‌هاشمی‌شاهرودی‌معتقد‌است:

»هزینه‌های‌ســنگینی‌در‌تأســیس‌زندان‌وجود‌دارد.‌اولین‌هزینه،‌هزینه‌بایگانی‌
کردن‌فرد‌است‌به‌عنوان‌یک‌نیروی‌انسانی‌که‌در‌زندان،‌محبوس‌و‌معطل‌می‌ماند‌
و‌کل‌خلاقیت‌ها‌و‌تمام‌نقش‌تولیدی‌او‌...‌محدود‌می‌شود‌...‌.‌دومین‌تأثیر‌منفی‌
زندان‌بر‌خانواده‌زندانیان‌اســت.‌بااینکه‌شخص‌مجرم‌مستحق‌مجازات‌است‌ولی‌
در‌مجــازات‌زندان‌علاوه‌بر‌فــرد،‌خانواده‌مجرم‌که‌هیچ‌نقشــی‌در‌ارتکاب‌جرم‌

نداشته‌اند‌نیز‌باواسطه‌مجازات‌می‌شوند.«‌)پورهاشمی،‌‌96‌،1383و‌97(
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2. ظرفیت های فقهی برای کارکردگرایی کیفر
در‌منابــع‌دین،‌قواعد‌فقهی‌و‌قواعد‌اصولی،‌ظرفیت‌و‌قابلیت‌رویکرد‌کارکردی‌
وجود‌دارد.‌چنان‌که‌گذشــت،‌بخشی‌از‌این‌ظرفیت،‌از‌سوی‌فقیهان‌مورداستفاده‌
قرار‌گرفته‌اســت‌اما‌بخشــی‌دیگر‌مورد‌غفلت‌واقع‌شده‌است.‌شــواهد‌فراوانی‌را‌‌
می‌تــوان‌یافت‌که‌حاکی‌از‌توجــه‌به‌آثار‌و‌پیامدهای‌کیفر‌و‌تأثیر‌این‌مهم‌بر‌حکم‌
اولیۀ‌مقررشــده‌برای‌کیفری‌خاص‌است.‌در‌ادامه‌اهم‌این‌ظرفیت‌ها‌را‌موردبررسی‌

قرار‌می‌دهیم.‌

2.1. کارکرد مجازات ها در آینه منابع روایی
مطالعــه‌دقیق‌منابع‌اسلامی‌نشــان‌می‌دهد‌که‌در‌روایــات،‌پیامدها‌و‌آثار‌کیفر‌
موردتوجه‌بوده‌است.‌این‌پیامدها‌گاه‌از‌جنبه‌فردی‌و‌گاه‌از‌جنبه‌اجتماعی‌موردتوجه‌
قرار‌می‌گرفته‌است.‌در‌ادامه‌مصادیق‌و‌نمونه‌هایی‌را‌موردبررسی‌قرار‌خواهیم‌داد.

2.1.1. توجه به پیامدهای مجازات قطع دست در تعیین میزان مال سرقتی
از‌روایات‌اســتفاده‌می‌شود‌که‌توجه‌به‌پیامدهای‌قطع‌دست‌در‌تعیین‌مجازات‌

برای‌سرقت‌حدی‌موردتوجه‌بوده‌است.‌محمد‌بن‌مسلم‌می‌گوید:
»به‌امام‌صادق؟ع؟‌عرض‌کردم‌در‌ســرقتِ‌چه‌میزان‌مال،‌دســت‌ســارق‌قطع‌
می‌شــود؟‌ایشــان‌فرمودند:‌در‌یک‌چهارم‌دینار.‌گفتــم‌در‌دو‌درهم‌چه؟‌امام؟ع؟‌
فرمودند:‌ارزش‌دینار‌هرچقدر‌بالا‌رود،‌در‌یک‌چهارم‌دینار.‌عرض‌کردم‌اگر‌کسی‌
کمتر‌از‌یک‌چهارم‌دینار‌را‌ســرقت‌کرد‌آیا‌نام‌ســارق‌می‌گیــرد‌و‌در‌این‌حال،‌نزد‌
خداوند‌ســارق‌محسوب‌می‌شــود؟‌فرمودند:‌هر‌کس‌چیزی‌را‌از‌مسلمانی‌بدزدد‌
که‌مالش‌را‌در‌حرز‌نگهداری‌می‌کند،‌نام‌سارق‌بر‌او‌صدق‌می‌کند‌و‌نزد‌خداوند‌
سارق‌محسوب‌می‌شود؛‌اما‌دســتش‌قطع‌نمی‌شود‌مگر‌با‌دزدیدن‌یک‌چهارم‌دینار‌
یا‌بیشــتر.‌اگر‌دست‌ســارقان‌در‌کمتر‌از‌یک‌چهارم‌دینار‌قطع‌شود،‌عموم‌مردم‌را‌

دست‌بریده‌می‌یافتی.«‌1)کلینی،‌1407ق،‌221/7(

بِي عََبَْدِ الَّلََهِِ؟ع؟‌فِِي كَُمْْ يَُقْطَِعُْ الَّسَارِقُُ فَِقَالَ فِِي رُبُعِْ دُِيَنَٰارٍ قََالَ قَُلَْتُ لََّهُِ فِِي دُِرْهََمَِّيْْنِْ فَِقَالَ فِِي رُبُعِْ دُِيَنَٰارٍ بَلََغََ الَّدِيَنَٰارُ مَٰا بَلََغََ 
َ
1.‌»‌قَُلَْتُ لِأ

قََلََّ مِٰنْْ رُبُعِْ دُِيَنَٰارٍ هََلَّْ يََقَعُْ عََلََيْْهِِ حُِيْنَْ سَرَُّقَُ اسْمُْ الَّسَارِقُِ وََ هََلَّْ هَُوَ عَِنْٰدَ الَّلََهِِ سَارِقٌُ فِِي تُِلَْكََ الَّْحَالِ فَِقَالَ 
َ
يَْتَ مَٰنْْ سَرَُّقَُ أَ

َ
 رَأَ

َ
قََالَ فَِقُلَْتُ لََّهُِ أَ
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کید‌دارد‌که‌درجایی‌که‌جرمی‌مانند‌ســرقت‌ این‌روایت‌به‌وضوح‌بر‌این‌نکته‌تأ
شیوع‌می‌یابد‌و‌به‌ســبب‌اوضاع‌واحوال‌اجتماعی‌یا‌فرهنگی‌و‌اقتصادی‌بیشتر‌افراد‌
جامعه‌با‌آن‌درگیر‌می‌شوند،‌نمی‌توان‌از‌این‌کیفر‌استفاده‌نمود؛‌چراکه‌اجرای‌چنین‌
مجازاتی‌باعث‌می‌شــود‌تصویری‌که‌از‌این‌جامعه‌ارائه‌می‌شود‌تصویری‌آزاردهنده‌
کید‌بر‌»لألفیتَ‌عامة‌الناس‌ باشد‌و‌این‌چنین‌چیزی‌درخور‌جامعه‌اسلامی‌نیست‌و‌تأ
مقطّعین«‌حکایــت‌از‌این‌مهم‌دارد‌که‌نباید‌تصویری‌کــه‌از‌جامعه‌اسلامی‌برای‌

مخاطب‌خودی‌یا‌غریبه‌ارائه‌می‌شود‌تصویری‌آزاردهنده‌و‌زشت‌باشد.‌
2.1.2.نفی تبعیض در اجرای کیفر

ازجمله‌مباحث‌مهم‌‌حقوق‌کیفری،‌اصل‌تســاوی‌افراد‌در‌برابر‌قانون‌اســت.‌
بر‌اســاس‌مفاد‌این‌اصل،‌همه‌افراد‌در‌برابر‌قانون‌یکســان‌هستند‌و‌موقعیت‌نژادی،‌
مذهبی‌و‌...‌نمی‌تواند‌باعث‌فرار‌فرد‌از‌پاسخگویی‌در‌قبال‌عمل‌مجرمانه‌خویش‌
شــود.‌البته‌این‌اصل،‌نافی‌فردی‌سازی‌مجازات‌ها‌نیست؛‌چه‌اینکه‌در‌فردی‌سازی‌
مجازات‌ها‌هرچند‌اصل‌پاســخگویی‌فرد‌در‌قبال‌رفتار‌مجرمانه‌اش‌پذیرفته‌می‌شود‌
ولی‌ویژگی‌های‌فردی‌مطلوب‌او‌مانند‌خیرخواهی‌نسبت‌به‌بزه‌دیده‌پس‌از‌وقوع‌جرم‌
که‌بیانگر‌ندامت‌و‌پشیمانی‌اوست‌و‌همکاری‌با‌پلیس‌و‌دادگاه‌موجب‌می‌شود‌تا‌بر‌
اساس‌قاعده‌انصاف،‌در‌مجازات‌او‌در‌مقایسه‌با‌مجرمی‌که‌این‌گونه‌نیست‌متفاوت‌
عمل‌شــود.‌به‌هرحال‌حتی‌فردی‌سازی‌نیز‌اختصاص‌به‌یک‌طبقه‌یا‌گروه‌خاصی‌

ندارد‌و‌همه‌به‌طور‌مساوی‌از‌چنین‌امتیازی‌برخوردار‌هستند.
از‌روایات‌اســتفاده‌می‌شــود‌که‌پذیرش‌اصل‌تساوی‌در‌حقوق‌کیفری‌اسلام‌و‌
فقه‌جزایی‌به‌سبب‌کارکردهای‌مهم‌آن‌است.‌در‌روایتی‌آمده‌است:‌زنی‌که‌دارای‌
جایگاهی‌در‌قریش‌بود،‌ســرقت‌کرد.‌هنگامی‌که‌پیامبر‌اکرم؟ص؟‌خواست‌دست‌
او‌را‌قطــع‌کند‌گروهی‌از‌قریش‌در‌اعتــراض‌به‌پیامبر؟ص؟‌تجمع‌کردند‌و‌گفتند:‌
»ای‌رســول‌خدا!‌دست‌زن‌شریفی‌مثل‌فلانی‌را‌برای‌کار‌ناچیزی‌قطع‌می‌کنید؟«‌
حضرت؟ص؟‌فرمودند:‌»آری،‌پیشــینیان‌شــما‌فقط‌با‌چنین‌چیزی‌هلاک‌شدند؛‌

وَْ 
َ
حُْرَُّزَِهُُ فَِهُوَ يََقَعُْ عََلََيْْهِِ اسْمُْ الَّسَارِقُِ وََ هَُوَ عَِنْٰدَ الَّلََهِِ سَارِقٌُ وََ لََّكُِنْْ لَٰا يَُقْطَِعُْ إِِلَٰا فِِي رُبُعِْ دُِيَنَٰارٍ أَ

َ
كُُلَُّ مَٰنْْ سَــرَُّقَُ مِٰنْْ مُٰسْــلَِمٍْ شَيْْئَاا قََدْ حَُوَاهُُ وََ أَ

لَّْفََيْْتَ عََامَٰةَ الَّنَٰاسُِ مُٰقَطَِعِيْنَْ.«‌‌
َ
قََلَُّ مِٰنْْ رُبُعِْ دُِيَنَٰارٍ لَأ

َ
يَْدِيُّ الَّسُرَُّاقُِ فِِيْمَِّا هَُوَ أَ

َ
كُْثَْرَُّ وََ لََّوْ قَُطِِعَتْ أَ

َ
أَ

http://jostar-fiqh.maalem.ir


84

جستارهای
فقهی و اصولی
سال دهم، شماره پیاپی 36
1403 

http://JFo.aks.bou.ac.ir

حدود‌را‌بر‌افراد‌ناتوان‌اعمال‌می‌کردند‌و‌افراد‌توانمند‌و‌اشــراف‌را‌رها‌می‌کردند؛‌
پس‌هلاک‌شدند.«‌1)مغربی،‌1385ق،‌442/2(.

این‌هلاکت‌می‌تواند‌ناشی‌از‌غضب‌خداوند‌یا‌طغیان‌و‌شورش‌مردم‌یا‌هردو‌یا‌
وجوهی‌دیگر‌باشــد‌ولی‌به‌هرحال‌پیامبر؟ص؟‌به‌این‌کارکرد‌در‌بیان‌وجوب‌تســاوی‌
افراد‌در‌اعمال‌کیفر‌تمســک‌می‌جوینــد.‌در‌روایتی‌دیگر‌پیامبر‌اکرم؟ص؟‌در‌تبیین‌
علت‌تساوی‌افراد‌در‌اجرای‌حدود‌بر‌هلاکت‌قوم‌بنی‌اسرائیل‌به‌سبب‌عدم‌رعایت‌
تســاوی‌در‌اعمال‌مجازات‌ها‌تصریح‌می‌کنند:‌»او‌از‌تعطیل‌شدن‌حدود‌نهی‌کرد‌
و‌فرمود:‌بنی‌اســرائیل‌فقط‌به‌این‌دلیل‌به‌هلاکت‌رسیدند‌که‌حدود‌را‌فقط‌بر‌افراد‌
فرودست‌جاری‌می‌کردند‌و‌افراد‌شریف‌را‌رها‌می‌نمودند.«‌2)مغربی،‌1385ق،‌442/2(.

2.1.3.عدم اجرای حدود در ســرزمین های دشــمن با احتمال پیوستن 
بزهکار به دشمنان

ازجمله‌موارد‌دیگری‌که‌در‌روایات‌و‌در‌توجه‌به‌کارکردهای‌کیفر‌وجود‌دارد،‌
روایاتی‌اســت‌که‌از‌اجرای‌کیفر‌بر‌بزهکار‌در‌ســرزمین‌های‌دشمن‌نهی‌می‌کند‌و‌
علت‌این‌نهی‌را‌احتمال‌پیوســتن‌بزهکار‌به‌دشــمنان‌و‌ازایــن‌رو‌تقویت‌جبهه‌کفر‌
می‌داند.‌در‌روایتی‌آمده‌اســت‌که‌امام‌علی؟ع؟‌فرمودند:‌»در‌ســرزمین‌دشمنان‌
بر‌کســی‌حدی‌اجرا‌نمی‌کنم؛‌چراکه‌بیم‌آن‌می‌رود‌حمیــت،‌فرد‌را‌فرا‌گیرد‌و‌به‌

دشمنان‌ملحق‌شود.«‌3)صدوق،‌1386ق،‌545/2(‌.
2.1.4.ضــرورت تأخیر در اجرای حد بر زن باردار یا وضع حمل کرده در 

راستای صیانت از حقوق جنین یا کودک
ازجمله‌مواردی‌که‌دلالت‌بر‌ضرورت‌توجه‌به‌کارکردهای‌احتمالی‌کیفر‌و‌تأثیر‌
این‌مهم‌در‌تغییر‌حکم‌اولیه‌کیفر‌دارد،‌ضرورت‌به‌تأخیر‌انداختن‌اجرای‌حد‌بر‌زن‌‌
باردار‌‌یا‌زنی‌اســت‌که‌وضع‌حمل‌کرده‌و‌حیات‌کودک‌به‌وجود‌مادر‌یا‌سلامت‌
اوست.‌بااینکه‌حکم‌اولیه‌در‌اجرای‌حدود‌فوریت‌است‌اما‌در‌این‌دو‌مورد‌ازآنجاکه‌

شْرَُّافَِهُمْْ فَِهَلََكُُوا.«‌‌
َ
قَْوِيََاءَُهَُمْْ وََ أَ

َ
1.‌»نَٰعَمْْ إِِنَٰمَِّا هََلََكََ مَٰنْْ كَُانَ قََبَْلََكُُمْْ بِمِِّثْْلَِّ هََذَِا كَُانُٰوا يَُقِيْمُِّونَ الَّْحُدُوَدَُ عََلََى ضَُعَفََائِِهِمْْ وََ يََتُْرُُّكُُونَ أَ

نَٰهُمْْ كَُانُٰوا يَُقِيْمُِّونَ الَّْحُدُوَدَُ عََلََى الَّْوَضَِيْعِْ دُُوَنَ الَّشَرُِّيَفِِ.«‌‌
َ
نَٰهُِ نَٰهَى عََنْْ تَُعْطِِيْلَِّ الَّْحُدُوَدُِ وََ قََالَ إِِنَٰمَِّا هََلََكََ بَنُٰو إِِسْرَُّائِِيْلََّ لِأ

َ
2.‌»أَ

رْضَِ الَّْعَدُوَِ حَُتَُى يََخَْرُُّجََ مِٰنْٰهَا لَِّئََلَا تَُلَْحَقَهُِ الَّْحَمِِّيَْةُ فَِيَْلَْحَقََ بِالَّْعَدُوَِ«‌‌
َ
حَُدٍ حَُدّاا بِأ

َ
قَِيْمُْ عََلََى أَ

ُ
3.‌»‌لَٰا أَ
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کارکرد‌مجازات‌متضمن‌ضرر‌و‌زیان‌بر‌یک‌انسان‌بی‌گناه‌دیگر‌است‌و‌راهی‌برای‌
دفــع‌این‌ضرر‌جز‌تأخیر‌در‌اجرای‌مجازات‌نیســت‌فوریت‌اجرای‌مجازات‌ممنوع‌
می‌شود.‌از‌امام‌صادق؟ع؟‌در‌خصوص‌زنی‌که‌باردار‌است‌و‌مرتکب‌زنای‌محصنه‌
شده‌است‌سؤال‌شد.‌حضرت‌فرمودند:‌»آن‌زن‌رها‌می‌شود‌تا‌آنچه‌در‌شکم‌دارد،‌

بزاید‌و‌فرزندش‌را‌شیر‌دهد‌سپس‌رجم‌می‌شود.«‌1)صدوق،‌1413ق،‌39/4(.
2.1.5.توجه دادن به علت مجازات کردن از طریق تبیین کارکرد آن

از‌جهــت‌لغوی،‌»حد«‌به‌معنای‌مانع‌شــدن‌و‌فاصله‌انداختــن‌میان‌دو‌چیز‌و‌
»تعزیــر«‌به‌معنای‌تأدیب‌آمده‌اســت‌)فراهیدی،‌1410ق،‌19/3؛‌جوهــری،‌1410ق،‌744/2؛‌
ابــن‌منظــور،‌1414ق،‌‌140/3و‌562/4؛‌نجفی،‌1404ق،‌254/41؛‌گلپایگانــی،‌1412ق،‌20/1(.‌اهل‌
لغت‌می‌گویند:‌»ریشه‌تعزیر،‌تأدیب‌است.«‌)ابن‌منظور،‌1414ق،‌562/4؛‌جوهری،‌1410ق،‌
744/2(‌امــا‌معانی‌دیگری‌نیز‌برای‌واژه‌»تعزیر«‌ذکر‌شــده‌اســت‌مثل‌یاری‌کردن،‌
تعظیم‌و‌احترام‌گذاشتن‌)فراهیدی،‌1410ق،‌352/1؛‌صاحب‌بن‌عباد،‌1414ق،‌383/1؛‌ابن‌منظور،‌

1414ق،‌562/4(‌
بعضی‌از‌پژوهشــگران،‌ایــن‌معانی‌را‌به‌معنای‌واحد؛‌یعنــی‌یاری‌کردن‌یا‌دفاع‌
به‌همراه‌تقویت‌بازگردانده‌اند؛‌زیرا‌تأدیب‌نیز‌نوعی‌یاری‌کردن‌از‌طریق‌بازداشــتن‌
از‌ضرری‌اســت‌که‌فرد‌به‌خود‌وارد‌می‌کند‌)اصفهانــی،‌1412ق،‌564؛‌مصطفوی،‌1402ق،‌
109/8(.‌در‌چندین‌روایت،‌تعبیر‌»تأدیب«‌به‌جای‌»تعزیر«‌یا‌در‌کنار‌آن‌آمده‌است‌
)کلینی،‌1407ق،‌‌242/7و‌284/7؛‌طوسی،‌1390ق،‌273/4(.‌معنای‌لغوی‌»تعزیر«‌و‌جانشینی‌
واژه‌های‌»تعزیر«‌و‌»تأدیب«‌شاهدی‌قوی‌بر‌هدف‌شارع‌از‌مجازات‌تعزیری‌است.
فردی‌در‌زمان‌امیرالمؤمنین؟ع؟‌دیدن‌رؤیایی‌خلاف‌عفت‌را‌به‌دیگری‌نسبت‌
داد.‌نزد‌امام؟ع؟‌شکایت‌کردند.‌حضرت‌در‌پاسخ،‌پس‌از‌مخالفت‌با‌اجرای‌حد‌
قذف‌به‌دلیل‌عدم‌تحقق‌قــذف‌فرمودند:‌»...‌اما‌او‌را‌تازیانه‌خواهیم‌زد‌تا‌دوباره‌

مسلمانان‌را‌آزار‌ندهد.«‌2)کلینی،‌1407ق،‌263/7؛‌صدوق،‌1386ق،‌544/2(

1.‌»تُُقَرُُّ حَُتَُى تَُضَُعَْ مَٰا فِِي بَطِْنِٰهَا وََ تُُرُّْضَِعَْ وََلََّدَهََا ثُمَْ تُُرُّْجَمُْ.«‌‌
2.‌»... لََّكُِنْْ سَنَٰضُْرُِّبُهُِ حَُتَُى لَٰا يََعُودَُ يَُؤْْذِِيُّ الَّْمُِّسْلَِمِِّيْنَْ.«‌‌
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همان‌طور‌که‌گذشــت،‌هدف‌از‌تعزیرات‌در‌بیانات‌فقیهانی‌چون‌شــیخ‌مفید‌
و‌شــیخ‌طوسی‌به‌صراحت‌بیان‌شده‌اســت‌)مفید،‌1413ق،‌المقنعة،‌796؛‌طوسی،‌1387ق،‌
97/8؛‌طوســی،‌1400ق،‌‌718و‌‌719و‌721؛‌حلبــی،‌1403ق،‌416(.‌ابوالصلاح‌حلبی‌هدف‌از‌
تعزیر‌را‌بازداشــتن‌مجرم‌و‌دیگران‌از‌انجام‌جــرم‌می‌داند‌)حلبی،‌1403ق،‌416(.‌یحیی‌
بن‌سعید‌حلی،‌حبس‌پزشکان‌جاهل،‌کرایه‌کنندگان‌مفلس‌و‌عالمان‌فاسق‌از‌سوی‌
امیرالمؤمنیــن؟ع؟‌را‌در‌جهت‌صیانت‌از‌ابدان،‌امــوال‌و‌ادیان‌مردم‌از‌تعرض‌افراد‌

قلمداد‌کرده‌است‌)حلی،‌1405ق،‌568(.
روشــن‌اســت‌که‌این‌نگاه‌به‌مجازات،‌با‌نظریۀ‌سزادهی‌ســنتی،‌به‌عنوان‌یکی‌
از‌مبانی‌مجازات‌1ســازگاری‌ندارد؛‌ازآن‌جهت‌که‌آنچه‌مجازات‌را‌توجیه‌می‌کند،‌
بازدارندگی‌عام‌و‌خاص‌اســت‌نه‌اینکه‌مجرم،‌فــارغ‌از‌کارکردها‌و‌منافع‌مجازات‌
برای‌فرد‌و‌جامعه،‌شایســته‌و‌مستحق‌چنین‌پاسخی‌باشــد.‌این‌نگرش،‌راه‌را‌برای‌
کارکردگرایی‌می‌گشاید‌و‌نگاه‌ها‌را‌به‌سوی‌نقش‌و‌کارکرد‌مجازات‌در‌نظام‌کیفری‌

اسلام‌جلب‌می‌کند.‌
از‌نــگاه‌بســیاری‌از‌فقیهان،‌علت‌هایی‌که‌در‌روایات‌برای‌احکام‌شــرعی‌بیان‌
شده‌اند‌در‌تعمیم‌و‌تخصیص‌حکم‌شرعی،‌کارایی‌دارند.‌آرای‌فقیهان‌در‌این‌رابطه‌

بدین‌ترتیب‌است:
الف(‌نظریه‌مشــهور:‌علت،‌هم‌موجب‌تعمیم‌حکــم‌و‌هم‌موجب‌تخصیص‌

حکم‌است.
ب(‌نظریه‌میرزای‌نائینی:‌علت‌منصوص‌اگر‌واسطۀ‌در‌ثبوت‌حکم‌باشد،‌حکم‌
را‌تخصیص‌و‌تعمیم‌نمی‌دهد؛‌اما‌علتی‌که‌واسطه‌در‌عروض‌حکم‌باشد‌مخصص‌

و‌معمّم‌حکم‌است‌)سیفی‌مازندرانی،‌1430ق،‌39(.

1.‌سزادهی‌گاهی‌به‌عنوان‌یکی‌از‌مبانی‌و‌اهداف‌مجازات‌مطرح‌شده‌و‌گاهی‌به‌عنوان‌یک‌شرط‌و‌ضابطه‌در‌تعیین‌
نوع‌و‌میزان‌مجازات‌ارائه‌شــده‌اســت.‌سزادهی‌به‌مثابه‌یکی‌از‌اهداف‌مجازات‌به‌کارکرد‌فردی‌و‌اجتماعی‌مجازات‌
هیچ‌توجهی‌ندارد‌و‌صرفاً‌مجازات‌را‌ازآن‌جهت‌که‌ســزای‌رفتار‌مجرم‌است‌تجویز‌می‌کند.‌سزادهی‌به‌مثابۀ‌یکی‌از‌
شروط‌تعیین‌مجازات،‌برای‌مجازات،‌با‌هر‌هدفی،‌شرطی‌قرار‌می‌دهد‌و‌آن‌اینکه‌مجازات‌با‌جرم‌تناسب‌داشته‌باشد،‌
عدالت‌رعایت‌شود‌و‌برای‌مصلحت‌جامعه،‌مجازاتی‌سنگین‌تر‌از‌میزان‌قبح‌رفتار‌مجرمانه‌بر‌فرد‌اعمال‌نشود‌)ر‌ک:‌

غلامی،‌114-119‌‌،1399(.

http://jostar-fiqh.maalem.ir


87

کارکردگرایی کیفر در 
نگرش فقهی امامیه

http://JFo.aks.bou.ac.ir

علت‌هــای‌منصوص‌و‌به‌صورت‌کلی‌تمام‌قیودی‌کــه‌در‌بیان‌یک‌حکم‌ذکر‌
شــده‌اند‌را‌می‌توان‌به‌دودســته‌تقســیم‌کرد‌)سیســتانی،‌1414ق،‌83(:‌دســتۀ نخست،‌
علت‌هایی‌هستند‌که‌حیثیت‌تعلیلیه‌دارند؛‌یعنی‌صرفاً‌برای‌توجیه‌یک‌حکم‌تعبدی‌
بیان‌شــده‌اند‌و‌احراز‌یا‌عدم‌احراز‌علت‌از‌ســوی‌مکلف،‌تأثیری‌در‌ســعه‌و‌ضیق‌
حکم‌شــرعی‌ندارد‌مانند‌اینکه‌پدری‌به‌فرزند‌خویش‌بگوید:‌»درب‌خانه‌را‌برای‌
هیچ‌کس‌باز‌نکن؛‌زیرا‌شاید‌دشمن‌من‌باشد.«‌پدر‌ممکن‌است‌در‌این‌دستور‌خود،‌
به‌دلیل‌بی‌اعتمادی‌به‌قدرت‌تشخیص‌فرزند،‌دستور‌خود‌را‌مطلق‌صادر‌کرده‌باشد.‌

بیان‌علت‌صرفاً‌برای‌توجیه‌و‌اقناع‌فرزند‌به‌امتثال‌دستور‌است.
دســتۀ دوم،‌علت‌هایی‌هســتند‌که‌حیثیت‌تقییدیه‌دارند؛‌یعنی‌اساســاً‌با‌هدف‌
تضییق‌و‌توســعۀ‌یک‌حکم‌شرعی‌بیان‌شده‌اند.‌شــارع‌به‌جای‌اینکه‌حکم‌شرعی‌
کلی‌را‌بیان‌کند‌یکی‌از‌تطبیقات‌آن‌را‌بیان‌نموده‌و‌آن‌را‌مستند‌به‌یک‌قاعدۀ‌کلی‌
می‌نماید‌مثلًا‌پدر‌به‌جای‌اینکه‌به‌فرزندش‌دســتور‌دهد‌تمام‌مهمانان‌را‌اکرام‌کند،‌

می‌گوید:‌»علی‌را‌اکرام‌کن؛‌چون‌مهمان‌من‌است.«
به‌نظر‌می‌رسد‌علتی‌که‌برای‌مجازات‌های‌تعزیری‌بیان‌شده‌است‌را‌می‌توان‌از‌
نوع‌دوم‌دانســت؛‌زیرا‌اساســاً‌نوع‌و‌میزان‌تعزیرات،‌بیان‌نشده‌و‌به‌تشخیص‌حاکم‌
واگذار‌شــده‌اســت؛‌لذا‌علتی‌که‌برای‌تعزیر‌بیان‌می‌شود‌نقشی‌جز‌جهت‌دهی‌به‌
تشخیص‌حاکم‌ندارد؛‌بنابراین‌کارکرد‌مجازات‌تعزیری،‌مبنا‌و‌پایۀ‌تشخیص‌حاکم‌
بــرای‌نوع‌و‌میزان‌مجازات‌تعزیری‌خواهد‌بود؛‌امــا‌در‌مجازات‌های‌حدی‌به‌دلیل‌
معیــن‌بودن‌نوع‌و‌میزان‌مجــازات،‌نمی‌توان‌به‌راحتی‌از‌علت‌های‌بیان‌شــده‌مانند‌
»تعظیم‌محرمات‌الهی«‌)موسوی،‌1414ق،‌451(‌،‌حیثیت‌تقییدی‌و‌نوع‌دوم‌از‌علت‌ها‌
را‌استظهار‌نمود‌بلکه‌به‌احتمال‌قوی،‌این‌علت‌ها‌با‌هدف‌توجیه‌یک‌حکم‌تعبدی‌و‌

تقویت‌عمل‌به‌آن‌است.‌‌

2.2. دلیل های حاکم
به‌نظر‌می‌رســد‌دو‌دلیل،‌توانایی‌حکومت‌بر‌ادلۀ‌وجوب‌اجرای‌حد‌و‌تعزیر‌را‌
دارند‌و‌هر‌دو‌دلیل‌ناظر‌بر‌کارکرد‌مجازات‌ها‌هســتند:‌آیۀ‌شریفۀ‌»لا‌تزر‌وازرة‌وزر‌
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أخری«‌)انعام/164(‌و‌حدیث‌»لاضرر«‌)کلینی،‌1407ق،‌293/5؛‌صدوق،‌1413ق،‌233/3(.‌
حقوق‌دانان‌نیز‌به‌مثابۀ‌این‌دو‌دلیل‌شرعی،‌اصل‌شخصی‌بودن‌مجازات‌ها‌را‌تأسیس‌

نموده‌اند‌)الهام‌و‌برهانی،‌37/2‌،1397(.
این‌دو‌دلیل‌شــرعی،‌هرگونه‌ضــرر‌و‌زیان‌اضافه‌بر‌مقتضــای‌مجازات‌را‌نفی‌
می‌کننــد.‌بعضی‌از‌زیان‌ها‌و‌فشــارهایی‌که‌براثر‌مجازات‌بــر‌مجرم‌و‌دیگران‌وارد‌
می‌شوند،‌به‌صورت‌طبیعی‌لازمۀ‌جدانشدنی‌مجازاتی‌هستند‌که‌از‌سوی‌شارع‌تعیین‌
شــده‌است‌مانند‌فقدان‌پدر‌برای‌فرزند‌شــخصی‌که‌مرتکب‌محاربه‌شده‌است‌یا‌
بدنامــی‌برای‌خانوادۀ‌مجرمی‌که‌باید‌به‌صورت‌علنی‌مجازات‌شــود.‌این‌ضررها‌و‌
زیان‌ها‌نمی‌توانند‌با‌این‌دو‌دلیل‌نفی‌شــوند‌بلکه‌نفی‌این‌زیان‌ها‌به‌معنای‌لغو‌بودن‌
وضع‌این‌مجازات‌ها‌اســت‌که‌رفتار‌لغو‌از‌سوی‌شــارع‌حکیم،‌قبیح‌است‌)خویی،‌
1422ق،‌626/1؛‌بجنــوردی،‌1419ق،‌231/1؛‌ایروانی،‌1426ق،‌139/1(؛‌اما‌بخشــی‌از‌ضررها‌و‌
خسارت‌های‌وارده‌بر‌مجرم‌یا‌دیگران،‌لازمۀ‌یک‌مجازات‌معین‌شرعی‌نیستند‌بلکه‌
ضرر‌و‌آســیبی‌هستند‌که‌با‌اجرای‌مجازات‌در‌شرایط‌خاص،‌بر‌مجرم،‌فرد‌دیگر‌یا‌
جامعــه‌وارد‌می‌آیند.‌در‌چنین‌مواردی،‌دو‌دلیل‌فوق‌الذکر‌می‌توانند‌با‌حکومت‌بر‌
دلیل‌وجوب‌اجرای‌حد‌یا‌تعزیر،‌آن‌دلیل‌را‌مقید‌نمایند‌و‌درنتیجه،‌در‌چنین‌شرایطی‌
اجرای‌مجازات،‌متوقف‌شود‌یا‌به‌مجازات‌دیگری‌تبدیل‌گردد‌مانند‌اجرای‌حد‌بر‌
زن‌حامله‌که‌به‌دلیل‌ترس‌از‌صدمه‌دیدن‌جنین‌تا‌زمان‌وضع‌حمل‌یا‌پایان‌شیردهی‌به‌
تأخیر‌می‌افتد‌)طباطبایی،‌1418ق،‌499/15؛‌نجفی،‌1404ق،‌338/41؛‌سبزواری،‌1413ق،‌280/27؛‌

موسوی‌اردبیلی،‌1427ق،‌514/1؛‌مکارم‌شیرازی،‌1418ق،‌330(.

2.3. قواعد تزاحم میان تکالیف شرعی
یکی‌از‌مســلمات‌علم‌اصول،‌امکان‌تزاحم‌میان‌احکام‌شــرعی‌و‌لزوم‌رعایت‌
قاعدۀ‌اهم‌و‌مهم‌اســت.‌تزاحم‌عبارت‌اســت‌از‌تنافی‌دو‌حکم‌شــرعی‌در‌مرحلۀ‌
امتثال‌مانند‌تنافی‌وجوب‌ازالۀ‌نجاســت‌از‌مســجد‌و‌وجوب‌نمــاز‌در‌آخر‌وقت.‌
امتثال‌این‌دو‌حکم‌در‌زمان‌واحد‌برای‌مکلف،‌مقدور‌نیســت.‌اصولیان‌از‌میان‌دو‌
تکلیــف‌متزاحم،‌تکلیف‌اهم‌را‌مطلقاً‌منجــز‌و‌فعلی‌می‌دانند‌و‌تکلیف‌غیر‌اهم‌را‌
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تنها‌در‌صورت‌ترک‌تکلیف‌اهم،‌منجز‌و‌فعلی‌قلمداد‌می‌کنند.‌به‌همین‌دلیل،‌تمام‌
تکالیف‌شرعی،‌مقید‌به‌عدم‌اشــتغال‌به‌تکلیف‌اهم‌هستند‌مثلًا‌اگر‌ازالۀ‌نجاست‌
از‌مســجد‌دارای‌مصلحتی‌اهم‌باشد،‌وجوب‌نماز‌مشــروط‌به‌عدم‌اشتغال‌به‌ازالۀ‌

نجاست‌از‌مسجد‌است‌)صدر،‌1418ق،‌219/2؛‌مظفر،‌1430ق،‌370/2(.
مجازات‌های‌تعزیری‌و‌حدی‌هم‌ازجمله‌واجبات‌شرعی‌هستند‌که‌گاهی‌دچار‌
تزاحم‌با‌تکلیفی‌دیگر‌می‌شوند.‌آیت‌الله‌گلپایگانی‌حرمت‌اجرای‌حد‌بر‌زن‌باردار‌
را‌مبتنی‌بر‌اهم‌بودن‌وجوب‌حفظ‌جان‌انسان‌نسبت‌به‌وجوب‌تسریع‌در‌اجرای‌حد‌
می‌داند‌)گلپایگانی،‌1412ق،‌358/1(.‌‌همچنین‌اگر‌ثابت‌شــود‌تنفیر‌و‌بیزار‌کردن‌مردم‌
نســبت‌به‌دین‌حرام‌است،‌این‌تکلیف‌با‌مجازات‌حدی‌یا‌تعزیری‌تزاحم‌می‌کند‌و‌
همان‌طور‌که‌گذشــت،‌به‌اعتقاد‌بعضی‌از‌فقیهــان،‌حرمت‌تنفیر‌بر‌وجوب‌اجرای‌
حد‌یا‌وجوب‌تسریع‌در‌اجرای‌حد‌مقدم‌می‌شود؛‌بنابراین‌اجرای‌حد‌با‌کیفیتی‌که‌
موجب‌تنفر‌مردم‌شــود،‌وجوب‌یا‌حتی‌جــواز‌ندارد.‌قاعدۀ‌»حرمت‌تنفیر‌از‌دین«‌
یکی‌از‌قواعدی‌اســت‌که‌علی‌رغم‌داشتن‌شواهد‌دینی‌فراوان،‌اخیراً‌به‌عنوان‌قاعده‌

مطرح‌و‌مستندسازی‌شده‌است‌)نوبهار،‌129/42‌،1384(.
صاحــب‌جواهر،‌خیانت‌و‌نقض‌معاهده‌با‌کافران‌را‌حــرام‌می‌داند‌و‌برای‌این‌
رأی‌خویش‌به‌قبح‌عمل‌و‌حرمت‌تنفیر‌مردم‌نسبت‌به‌اسلام‌استناد‌می‌کند‌)نجفی،‌
1404ق،‌78/21(.‌ایشــان‌همچنین‌اخذ‌اجرت‌توســط‌امام‌جماعت،‌قاضی‌و‌مفتی‌به‌
ازای‌امامت‌جماعت،‌قضاوت‌و‌بیان‌احکام‌را‌به‌دلیل‌نفرت‌سازی‌و‌بی‌اعتماد‌کردن‌

مردم‌نسبت‌به‌دین‌و‌رجال‌دین‌جایز‌نمی‌داند‌)نجفی،‌1404ق،‌‌122/22و‌124(.

نتیجه گیری
مطالعه‌متون‌فقهی‌نشان‌می‌دهد‌تحلیل‌کارکردی‌و‌توجه‌به‌اهداف،‌آثار‌و‌تبعات‌
مجازات،‌یکی‌از‌رویکردهای‌متداول‌فقیهان‌در‌تعیین‌مجازات‌ها‌بوده‌اســت.‌این‌
رویکرد‌در‌جای‌جای‌استدلال‌های‌فقیهان‌در‌حدود‌و‌تعزیرات‌وجود‌دارد؛‌اگرچه‌
در‌ســخنان‌آنان‌به‌این‌رویکرد‌تصریح‌نشده‌اســت.‌بر‌اساس‌این‌رویکرد،‌باید‌در‌
پرتــوی‌پیامدها‌و‌آثــار‌مثبت‌و‌منفی‌مجازات‌ها،‌کیفــری‌را‌پذیرفت‌یا‌رد‌کرد‌یا‌تا‌
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زمانی‌که‌پیامدها‌و‌آثار‌ناروایی‌بر‌کیفر‌بار‌می‌شود،‌آن‌را‌به‌تأخیر‌انداخت.‌همچنین‌
روشن‌شد‌که‌ادله،‌قواعد‌و‌اصول‌مسلم‌فقهی‌مثل‌قاعده‌فقهی‌»لاضرر«‌و‌قاعده‌
فقهی‌»لا‌تزر‌وازرة‌وزر‌أخری«‌و‌قاعده‌اصولی‌تزاحم،‌پشتیبان‌این‌رویکرد‌هستند‌

و‌ظرفیت‌های‌علم‌فقه‌برای‌کارکردگرایی‌محسوب‌می‌شوند.
بــا‌تقویت‌کارکردگرایی‌در‌فقــه،‌تحلیل‌کارکردی‌از‌ســاحت‌تعیین‌نوع‌کیفر‌
به‌ســاحت‌تعیین‌پاسخ‌تســری‌می‌یابد؛‌بدین‌معنا‌که‌در‌بعضی‌از‌جرایم،‌با‌تحلیل‌
کارکردی،‌اساساً‌کیفر‌و‌مجازات‌نفی‌می‌شود‌و‌به‌پاسخی‌غیرکیفری‌اعم‌از‌اصلاح‌
و‌بازپروی،‌1عدالت‌ترمیمی،‌2میانجی‌گری‌3یا‌پاسخ‌های‌مدنی‌4و‌اداری‌5می‌رسیم؛‌
ازآن‌جهت‌که‌گاهی‌کارآمدترین‌پاسخ‌از‌حیث‌کارکرد‌و‌اثرگذاری،‌پاسخی‌غیر‌از‌

کیفر‌و‌مجازات‌است.
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1.‌Rehabilitation.
2.‌Restorative‌justice.
3.‌Mediation.
4.‌Civil‌responses.
5.‌Administrative‌responses.
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